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 گوته شاعر بزرگ آلمان ومشرب فلسفى او
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Abstract: 
  

Goethe is recognized as one of the greatest European philosophers. He 

was extremely under the influence of Eastern Muslim philosophy & 

poetry. In this article, his philosophical ideas, concepts and theories have 

been thoroughly evaluated and analyzed. The writer has explained this 

great German philosopher’s love and affection towards Eastern 

philosophy. 

Key words: Goethe, Philosophy, Eastern theories, Influence. 

 

در شهر فرانكفورت  28/8/1749يوهان ولفگانگ ون كَوته در تاريخ ( 
) 2)(پدر او از جمله اشراف وفقيهان مشهور آلمانى(،    )1)(آلمان چشم بكَيتى كَشود

واز طبقه برژواز آلمان بوده وبا دختر شهردار فرانكفورت كه از زيبائى خاص 
ج شاعر بزرگ آلمان وثمره اين ازدوا  وفهم وادراك زياد معروف بود ازدواج 

پس جديت واراده قوى را از پدر وحس وذوق (ولفكَانگ ون كَوته بوده است ، 
وزيبائى را از مادر به ارث برده كه يك شاعر تمام عيار وقوى شكيمت چون كَوته 

  )3).(را به جهانيان هديه داده اند
حت المراقبة ت در كودكى كَوته اسير پدر سختكَيرى بود كه همه زندكَى اين كودك را

مادر (قرار داده وهمه حركات او با ضبط تمام وانضباط تام زير نظر كَذاشته ، 
بزرگ او براى اينكه اين كودك را از ظلم پدر رهائى دهد، هميشه هديه وكادو به 
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از اينجا بود كه كَوته اين مجموع هدايا راجمع كرده وتأترى براى . او مى داده است
  )4).(ولين نقطه ظهور تأتر وقصه در زندكَى او باشدخود ساخت ، وشايد اين ا

وچون هميشه . درس ابتدائى كَوته زير نظر پدر سختكَير شروع مى شد
كَوته در اوائل نوجوانى (زير نظر اين پدر بزركَوار مى بايست درس خواند، 

 زبانهاى لاتين، يونانى، عبرى، فرانسوى، انكَليسى وايتاليائى باضافه زبان مادرى را
ياد كَرفت ودروس تاريخ وجغرافى وكَياه شناسى وحساب وعلوم دين ونقاشى 

  ).5)(وموسيقى نيز برجستگى نشان داد
تمام اين دروس نامتشابه كَوته را بيشتر بسوى علوم نبرد ودر پانزده 

) شعر وحقيقت(سالكَى شروع به سرودن شعر نمود ، در زندكَينامه خود كه نام اورا 
در آن زمان قصه ائى تاليف كرد كه قهرمانان آن هر (كه او : ويدناميده است مى كَ

  ).6)(كدام از كشورى بودند وبه زبان محلى خود صحبت مى كردند
  :مراحل بعد او طفولت زند كَانى كَوته را ميتوان به سه مرحله مهم تقسيم كرد

بعد از نوجوانى مرحله شهرهاى لا يپزيگ وستراسبورگ ، مرحله : مرحله اول
  .كشور ايتاليا وبازكَشت به وايمار : شهر وايمار ومرحله سوم: ومد

دختر خيلى زيبا ونوجوان ) ماركَريت(در نوجوانى كَوته عاشق مى شود (
او را بسوى بچه هاى مى برد كه جز مشروب وخرابكارى چيزى از دستشان نمى 

ده وبا يك بوسه آمد ولى كَوته بعد از كَذشت وقتى نه كوتاه به اين اشتباه خود پى بر
طويل المدت دوست خود را تا آخر از دست مى دهد وشايد او همان دخترى باشد 

  ).7) (كه او را در رمان فاوست وصف كرده باشد
پدرش چون اخبار جوانش را شنيد او را به لايپزيگ اولين مرحله از 

ن ابتدا مراحل زندكَى كَوته فرستاد تا در دانشكَاه حقوق تحصيل كند ، ولى در هما
از محيط درس علمى زده شده وسوى به باشكَاههاى موسران كَذاشته ودر اجتماع 
دوستان زيادى را دور خود جمع كرده وراه درس را كَم كرده وچون دوشيزكَان 
زيبا دور او جمع شدند خيلى مغرور شده وهمكَان را به شوخى كَرفته واز آنها 
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در اينجا بود كه همكَى كَوته را تنها  براى تسليت خاطر وخنده استفاده مى كرده،
  .كَذاشته وبدون هيچ دوست ماند

دراين تنهائى بود كه كَوته دو تأتر نوشت ودو بار نيز عاشق شد كه يكى 
از آنها عشق يكطرفه وديكَرى عشق متبادل بود بعد از سه سال در لايپزيگ كَوته 

د ودر آنجا يك سال به مرضى مبتلا شد كه مجبور به بازكَشت به فرانكفورت ش
كامل مشغول معالجه خود بود وبعد از اينكه كاملاً شفا يافت سوى شهر 

  .شتافت تا درسهاى خود را در دانشكَاه معروف اين شهر ادامه دهد) ستراسبورگ(
اين شهر در آن زمان يكى از مهتمرين مراكز ادبى بشمار مى رفت وخيلى از (

مدند ، تا ابراز كار ادبى خود را نشان دهند ، ادباء وشعراى آلمان به اين شهر مى آ
يكى از اين مفكرين بزرگ كه در اثناى وجود كَوته در آن شهر بود ، ) هردر(

  ).8)(دوستى با هردر اثر بزرگى در زندگانى ادبى كَوته گذاشت
اديب ونويسنده پر اطلاع ادبيات انكَليسى بود تئوريهاى مهمى در ) هردر(

) شكسپير(و ) اوسيان(داشت ، واو كَوته را بسوى نوشته هاى تاريخ بشريت وفلسفه 
فرستاد ، وهمچنين فكر او را بسوى كتاب عهد قديم وهومر وديكَر كتابهاى باستانى 

  .دفع كرد
كَوته به درجه  6/8/1771در (اين خواندنيها كَوته را سرتا پا تغير داد ، 

انكفورت كَوته در سنديكاى ، پس از بازكَشت به فر)9)(دكترا در رشته حقوق رسيد
حقوق ثبت نام كرد وچندى نيز از مردم دفاع كرد ، ولى بازكَشت او به ادبيات 

 Goetz Vonكَوتس فون برليخن كن ) درام(اولين اثر ادبى او در (حتمى بود و

Berlichingen  را نووشت ، دراين رمان تأثيرات شكسپير بخوبى ديده مى
  )10).(شود

كَى ادبى ولفكَانگ راحت نبود وميخواست كه پسرش پدر كه از طرز زند
مثل او به مرتبه بزرگ قضائى برسد، او را بار ديكَر به شهر ديكَرى فرستاد ، 

جا به اعمال دادكَسترى مشغول بود ، تا در آن) دارمشتاد(اينبار راه كَوته بسوى 
مدير پليس ولى شاعر بزركَوار باز هم در دام عشق افتاد ، اين دفعه دختر (، شود
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دارمشتاد با چشمان آبى وصورتى خندان وزيبا وجسدى پر حركت شاعر ما را بيخ 
  ).11)(كرد

ولى اين دوشيزه خانم نامزد شده بود ونامزادش نيز دوست كَوته مى باشد، 
چون كَوته نتوانست ميان دوست خود ومعشوقه اش بايستد ، با اراده خود اين شهر 

افتخار كند ولى هنوز يك روز از وجود او در شهر  را ترك كرد، تا به غرور خود
دختر ميزبان كه او را مهمان كرده بود ) مكسيمليان(نكَذشته بود كه عاشق ) كپلنس(

چه خوش است از نو : (مى كَويد) شعر وحقيقت(شد ، او در كتاب زندكَى خود 
  )12).(قبل از شفا از عشق قديم  عاشق شدن 

ق كه ما مختصرا آنرا نقل كرديم وبدون اينهمه سفر وترحل واينهمه عش
اينكه به محبوب رسيدن، يكى از مهمترين درامهاى قرون اخير را قلم كشيد ، كَوته 

  .را نوشت) اندوهاى ورتر(پس از اين تنقل وجوانى وعشق وعاشقى رمان 
دراينجا دوره دانشكَاهى كَوته به پايان رسيد او پس از سپرى اين حركت وظيفه 

را بر احسن وجه انجام داد ، مرحله دوم زندكَى او مرحله سفر به ادارى خود 
شهرستراسبورگ بتحصيل علم (وايمار بود ، ولى قبل از وايمار بايد تذكر داد كه 

پزشكى كَذرانيد وچون برتبه پزشكى رسيد ، دل بر ادبيات بست ودر شهر وايمار 
  )13).(اقامت كَزيد

  مرحلة دوم در وايمار
حاكم وايمار دعوتى به سوى ) شارل اكَست(د كه ديوك بو 1775درسال  

كَوته فرستاد، كَوته بدون هيچ تردد وبراى فرار از يك عشق جديد كه به نامزدى 
رسيده بود دعوت ديوك وايمار را قبول كرد ، وايمار در آن روزكَار شهرى شش 

مى  هزار نفر جمعيت داشت كه بين اشراف قصر ومحيطان آن وعوام مردم تقسيم
  .شد

حاكم حقيقى اين شهر بود، كه كَوته نيز در نزديكى اين خانم ) شارل اكَست(مادر 
وايمار يك نقطه تحول حقيقى در (ودوستانش امن خود را يافت ومى توان كَفت كه 

  )14)(زندكَى كَوته بشمار مى آيد
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ووقتش را به خوش كَذرانى   چون شاهزاده وايمار جوانى هيجده ساله
د ، يار او كَوته در تمام شبنشينها اشتراك ميكرد ، واز وجود در قصر كَذاشته بو

را بعنوان واعظ قصر تعيين كرد ، كَوته ) هردر(دوستش (وايمار استفاده كرده ، 
سپس مدير تأتر ورئيس هندسى مجلس ووزير . مستشار خاص قصر تعيين شد

  )15).(ماليات وايمار شد
ورو داشت ولى دل همشه عاشق او  او با اينكه مشاغل زيادى را در پيش

همسر ) شارلوت دى ستين(به خانمى كه هفت سال از او بزركَتر بود كَرويد، خانم 
رئيس اسطبل قصر بود كه تمام اهالى وايمار عشق ايندو را عشق برادرى حساب 

  .مى كردند
كَوته نه سال در وايمار ماند وبا اينكه مشاغل زياد ومهمى در اين شهر 

د ولى دست از علم برنداشت ، در وايمار كَوته عقل علمى را برعقل ادبى بدستش آم
طبيعيات وتحليل وتجزيه گياهان كَذاشت وكتابهاى (ترجيح داده واغلب وقت را در 

  )16).(نيز درباره  گياهان ورنكَها نكَاشت
موجب شد كه او قصائد زيادى ) دى ستين(دوستى برادرى كَوته با خانم 

كَوته واين خانم در   ويسد ، هنوز بعضى از نامه هاى متبادل بيندر اين دوره بن
آهنگ (، ) جام(، ) بسوى ماه(موزه شهر وايمار محفوظ است ، سرودهاى بنام 

واشعارى ) سفرى بسوى كوه هاوزر در زمستان(و ) سفر دريا(، ) صياد(، ) شب
  .زند ديكَر اين مرحله از زندكَى سياسى ، ادبى وعشقى كَوته را قلم مى

را تمام ) ايفيكَيتيا(ولى تئاتر  در اين نه سال كَوته اثرى را منتشر نكرد ، 
كار آموزى ويلهلم مايستر به (كرده وقصه مشهور ) له تاس(كرده وشروع به تأتر 

، ونيز تئورى جالبى كه از اصل مخلوقات بر ضد تئورى دارون ) اتمام رسانيد
  .نوشته بود در همين وقت ظاهر شد

كَذشت اين سالهاى وملتزم ماندن او به كارهاى يك روند حكومتى ، كَويا  پس از
كَوته را از وايمار زده كرد ، آراء وافكار زيادى در اين قضيه كَفته شده ، كه يكى 

كه تأتر اين شهر بدست كسانى افتاد كه بر ضد فكر كَوته كار مى    از اين گفته ها
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روز كَوته ودور اجتماعى آن ناراحت شده ، كردند ، وكَويا شاهزاده نيز قدرى از ب
از اين نظر ظاهراً معلوم بود كه كَوته شهر را ترك خواهد كرد وبه ايتاليا خواهد 

  .رفت
اهتمام كَوته به ايتاليا از اهتمامات ديرين ومؤجل او مى باشد كه هر سال 

ت عزم سفر به اين كشور را ميكرد ولى در آخر كار متوقف مى شد ، وآلان نوب
  .سفر به اتياليا بود

رم پاتيخت عظمت اورپا  –فن نقاشى ونقاشان ايتاليائى  –كليساهاى ايتاليا 
به سر ) تشبين( در قرون قديم ، چهار ماه اول در ضيافت نقاش معروف ايتاليائى 

برد وهيچ دعوتي را قبول نمى كرد ومشغول درس وتحقيق در قصور وكليساها 
اه كَوته شهر رم را ترك كرده وبه سيسيل وسپس ناپولى ايتاليا بود ، بعد از چند م

رفته فقط مشغول تحقيق بوده است ، ولى در بازكَشت به رم دعوتهاى مردم را 
قبول كرده وبه اجتماع آنها پيوست ، دراين شهر بود كه كَوته استعداد نقاشى خود 

بواسطه نقاشى را نشان داد والبته او مى كَويد كه يك نقاش خوب است ولى نتوانست 
چيزى را به مردم برساند ، از اينظر در رم از نقاشى صرفنظر كرد ، گفته ميشود 

بود كه ديوان ) فوستينا(كه انفراج حال كَوته در رم بسبب دوشيزه خانمى بنام 
  )17.(بجاى كَذاشت) آوازهاى رم(دربازكَشت از رم بنام   شعرى

ه بسوى وايمار بازكَشت م به پايان رسيد و كَوت1788اين هجرت درسال 
ومرحله سوم زندكَانى خود را كه از تمام مراحل سابق مهتمر بود شروع كرد ، 
شهربندان وايمار بخوبى از شاعر بزركَوار خود استقبال نكردند چون اغلب آنها 
معتقد بودند كَه كَوته پولهاى را كه به عنوان معاش از وايمار دريافت كرده ، بدون 

  .ودر ازاى اين پولها هيچ كارى را انجام نداده استوجه حق بوده ، 
در بازكَشت به وايمار، جوانى كَوته نيز تاحدى بسوى پيرى رفته بود وديكَر آن 

نيز ) دى ستين(جوان كه دوشيزكَان را مسحور خود مى كرد نبود ، دوست او خانم 
شت زده از يك پير زن خسته شده بود، دراينجا بود كه كَوته بار ديكَر تنها ووح

زندكَى بفكر خود افتاد ، وعكس العمل اول او دوستى با دوشيزه خانمى بنام 
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بود ، دوشيزه خانم يتيم كه به ديدار كَوته رفته تا براى ) كريستسان فليپسوس(
برادرش كارى بدست آورد ، زيبائيش كَوته را نه فقط مجبور به كار دادن به  

  .عاشق اين دوشيزه خانم شدبرادر اين زن كرد ، بلكه خود اونيز 
كَوته نتوانست با معشوقه خود ازدواج كند ، چون اين دوشيزه خانم كوتاه 
قد واز طبقه پايين اجتماع بحساب مى آمد واكَر همسر رسمى كَوته مى شد ، مى 
بايست كه در تمام جشنها ودعوتهاى قصر وايمار اشتراك كند ، واين امر باعث 

كه گوته  1789قصر مى شد ، از اين نظر تا سال  زنان ومردان  رنجيدن حال 
ديوك (پسرى از اين خانم به فرزنديش در آمد ، خواستار ازدواج با او نبود ولى 

كه خود حاكم وايمار بود در كليسا او را به ابوت در آورد ، او ) شارل اكَست
  .ميخواست كه دوستش را از زبانهاى مردم وبد كَوئيهاى آنان نجات دهد

ل بعد كَوته بسوى ونس مسافرت كرد ، تا در استقبال ديوك اميلى درسا
شاهزاده مادر باشد ، با اينكه اين سفر خيلى رسمى وتشريفاتي بود ولى كَوته 

ديوان فلسفى وشعرى مى باشد را بنويسد ورأى خود   كه ) غزلها ونس(توانست كه 
  .را در انقلاب فرانسه ذكر كند

را قبول نمى كرد از اين جهت بود كه  گكَوته مسالم بود وهيچوقت جن
رأى خود بر ضد انقلاب فرانسه داده بود، او با ديوك وايمار به جنگ ضد فرنسا 

جنگ (رفت وخيلى از اين سفر ناراحت شده بود ولى در بازكَشت كتابى بعنوان 
بعد كتابهاى . خود او ديده بود بيان كرد گنوشت وهر چه را كه دراين جن) فرانسه

وانقلاب صحبت مى كردند نوشت كه از آنها كتاب  گى كه برضد جنديكَر
  .رامى توان ذكر كرد) شهر بند عمومى(و ) انقلابيها(

انقلاب فرانسه را (عقيده داشت  سپس كَوته ودور از هوا وهوس خويشتن وآنچه 
را نوشت ) دختر غير شرعى(بخوبى مطالعه كرده وكتابى در يك جلد بعنوان 

، پس از بازكَشت از ايتاليا ) كه از داستانهاى بد كَوته بشمار مى آيد كَفته مى شود(و
كه از ) تور كاتوتاسو(و ) ايفيكَينيا(و) ايكَمون(كَوته سه اثر مشهور بجاى كَذاشت 

  ).18)(آثار متكامل اين شاعر بزركَوار بشمار مى آيد
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) شيلر( كسى كه در زندكَى كَوته تأثير كرده مى توانيم نام) هردر(بغير از 
شاعر بزرك آلمان را ذكر كنيم ، كه با كَوته در تضاد عجيبى در وايمار زندكَى مى 
كرد، اين تضاد در يك كنفرانس ادبى به ديدار دوستانه مبدل شد كه باهمديكَر مجله 

تحرير كرده كه بين مردم رواج نيافت ، در دوستى با شيلر، كَوته سه ) ساعتها(بنام 
بود ، ) هرمان ودويته(وسومى ) اكاتون(، ) ويلهلهم مايستر(ى اثر بجاى كَذاشت يك

به پايان رسيد ، كَوته در باره ) شيلر( گدوستى كَوته وشيلر طولى نكشيد كه بامر
، )19) (شيلر از دست دادم گقسمتى از خودم را بامر(كَفته است كه  گاين مر
صداى كَوش خراش مردم وايمار   يعنى يك سال بعد از وفات شيلر ، 1806درسال 

بمبهاى ناپلئون را شنيدند ، كَوته به شانس خوب ناپلئون اعتقاد داشت ، از اين جهت 
  .تاجش را از دست دهد) ديوك وايمار(ترسيده بود كه دوستش 

فرانسه در نزديكى وايمار متوقف شد ،   از شكست پروسها ، ارتش پس 
رى كرد وآنها را به وايمار اينجا بود كَوته پسرش ويك كاردار را بسوى آنان سپ

معشوق اش دست سربازان فرانسوى ) كريستيان(واز ترس اينكه   دعوت كرد ، 
در اينحال ناپلئون وارد قصر وايمار شده امپراتور . بيفتد ، با او عقد ازدواج ببست

جمع شدند تا ) ارفوت(فرانسه وسيزار روس وپادشاه پروس دريك كنكَره در شهر 
كنند، ديوك وايمار كَوته را با خود به اين كنكَره برده وبه نقل  را يكسره گكار جن

بالاخره : (از يك كتاب قديم انكَليسى ديدار كَوته وناپلئون را چنين شرح مى دهد 
وته، گاز سؤال از فرزند وخانواده  پس  لئونپناديدار ناپلئون وكوته رخ داد ، 

كَوته بدون اجازه از او اطاق   به امرى ديكر منشغل ميشود ،  وشنيدن جواب او ، 
گويند كه را ترك مى كند ، ناپلئون كه متوجه نبود ، در باره او سؤال ميكند ، مي

ناپلئون به سوى وزيران ومهمانان مى نكَرد وبه زبان فرانسه  اتاق را ترك كرده ،
اين واقعاً مرد : (، معنى كلمه فرانسوى )، اين مرد است Voila un home(ميكويد 

اين مرد (ر نقل كرده اند كه ناپلئون كَفته است گ، در جاى دي) 20)(م عيار استتما
كَويا رأى ناپلئون بر اين مبتنى متكى بود كه ناپلئون ). از دشمناش بزركَتر است

كَفته است كه كَوته عظيمترين شاعر آلمان بشمار مى آيد ، كَوته در جواب او مى 
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وجود دارند كه من خيلى از ) گلينسني(و  )شيلر(كَويد كه در آلمان شعراى مثل 
  .آنها كوچكترم

زن كَوته حيات را  1816وانكسار ناپلئون  درسال  گپس از كَذشت جن
ير پيك  بدرود كَفت وپسرش نيز جز راه تفريح ومشروب چيزى ديكَر نداشت ، كَوته

مرد بزركَسال مريض وخانه نشين مى شود وهر سال براى استشفاء به شهرهاى 
ايلربك دى (كَوته دوشيزه بود كه ) مانبارد(معدنى مسافرت مى كرد ، در شهر آب 

را ديد ، اين دوشيزه جوان وزيبا وشعله از نشاط بود ، كَوته عاشق اين ) ليفتيزو
دوشيزه خانم شد اكر چند فرق عمر ميان آندو خيلى زياد بود ولى شاعر ما ديوك 

ر خانم كَفت عشق من به كَوته عشق را به نامزدى او فرستاد ، اما دخت) جران(
  .پدرى است ، بيشتر از محبت يك دختر به پدرش نمى تواند باشد

خسته وشكسته به وايمار بازكَشت ومشغول تأليف شد ، درسال  كَوته
كَوته اضافه كرد ، سرش دنياى فانى را وداع كَفت، كه برخستكَى وفرسائى پ 1830

ديوان شرقى (و ) شعر وحقيقت(نامه خود وزندكَي) فاوست جلد دوم(دراين فرصت 
  .را نوشت) غربى

 1832مارت  22مريض حال شد ودر روز  1823كَوته در اوائل سال (
از خواب خستكَى ومريضى بيدار شد وسؤالى از وقت كرد وخوشحال كَفت وقت 

اين آخرين كلمات او  بهار است ، پنجره ها را باز كنيد ، ميخواهم نور را ببينم ، 
واثر عميقى در ) 21)(در حاليكه غرق در افتخارات بود در كَذشت كَوته . .بود

  .ا عموما كَذاشتپادبيات آلمان خصوصا واور
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  :كَوته تحصيلات 
) غوطه ور در درياى علم(كَوته همان انسان فرضى است كه در زبان فارسى 

ر بود، مينامند ، از كمتر دانشى بى بهره نبود ، كَذشته از آنكه نويسنده وشاع
فيلسوف، طبيعى دان، معدن شناس، نقاش ورياضى دان هم بوده ودر كليه رشته 
هاى مزبور آثار كَرانبهائى از خود بجاى كَذاشته است، حقوقدان ودر شغل خود به 

، گدر جمع آورى مجموعه هاى ادبى وطبيعى از قبيل سن  وزارت رسيد وعشق 
شرق  گتوان باور كرد كه اين مرد بزركَياه آثار عتيقه ابراز داشت ومعهذا كمتر مي

كسانى كه (شناس هم بوده ، دكتر طه حسين نويسنده معروف عرب مى كَويد 
ميخواهند درباره كَوته بحثى بنويسند شخصيت او را ممتد مى بينند از اين نظر 

، واكَر ما خواسته باشيم كه تمام ) 22) (بحث آنها ممتد وبى انتهاء خواهد بود
ته در آنها متبحر بود در اين بحث بكَنجانيم ، احتياج به چند جلد كتاب علومى كه كَو

  .خواهيم بود
در علم كَياه شناسى يك سال كامل در تحقيق وتتبع با يكى از بزركَترين 

الكسندر فون هومبولت كه در عصر كَوته مى (علما ومكتشفان عصر خود كَذراند 
سال از او بزركَتر بود ديدار ومباحثه  زيسته دربيست وپنج سالكَى با كَوته كه بيست

استفادة كرده  گكرد ، واز نظريه هاى كَوته در تغير كَياهان وتاريخ علم رن
تقدير ) جهان( –وبحثهاى خود را تكميل كرده است ودر كتاب مهم ومعروف او 

  )23)(خاص به كَوته داده واحسان علمى او را  فراموش نكرده است
كَوته تئورى  1810درسال : (دم كه مى كَويدكتاب ديكَرى ملاحظه كر 

، اكنون نه ) 24) (جديدى در رنكَها اظهار داشت كه با تئورى نيوتن مغايرت داشت
بنده ونه بحث جاى اين را دارد كه در باره تئورى رنكَها بين نيوتن و كَوته بحث 

ت الشعاع كنيم واين را فقط براى اين ذكر مى كنيم كه جوانب غير ادبى كَوته را تح
  .قرار دهيم

آلمان وقتى كه فلسفه خود را نوشت تئورى  گواخيراً فشته فيلسوف بزر
داشته است كه خيلى از فلاسفه ومفكرين آلمان برضد ) درك معرفت(خاصى درباره 
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اين تئورى قيام كردند وحتى اين فيلسوف بزركَوار را از دانشكَاه اخراج كردند، 
فه اعتقاد بوجود عنايت خداوندى فشته را كمك ودر وفقط آن كَوته بود كه به فلس(

  )25)(نامه اى از تئورى اين فيلسوف دفاع كرد
اما در ميادين ادب تحصيلات كَوته همجنين تحصيلات علمى او بدون 
حصر مى باشد، از اين جهت ما آنرا بدو قسمت تقسيم خواهيم كرد وهر يك از اين 

حصيلات جوانى كَوته وظهور مكتب قسمت اول ت  دو قسمت را نيز بدو بخش ، 
باضافه مكتبهاى ادبى معروف زمان خود ودر قسمت دوم تأثر ) طوفان وجهش(

كَوته به ادبيات شرق وسپس به اسلام خواهد بود، تا لا اقل بتوانيم مقدار حركتى در 
  .جوانب ادبى اين شاعر بزركَوار كرده باشيم

  )طوفان وجهش(ظهور مكتب  - 84
طوفان (لابى ادبى در آلمان بظهور پيوست كه بنام عصر انق 1770نزديك سال 

كه عنوان درامى از آثار شاعر معروف كلينگر است مشخص كَرديده ، ) وجهش
يا ) طوفان وجهش(را مى توان ) Sturn und Drang(اكر چه دو لفظ مزبور

 گترجمه كرد ، ليكن از اين ترجمه نميتوان همان لحن وآهن) وران ونبردپ(
اى كه دراصل هست انتظار داشت ، اين جبنش از جوانان برخاست  جويانهگجن

جنبش مزبور نيز مانند تمام حيات ادبى . (ناميد) 1750(وميتوان آنرا جنبش نسل 
كَوته وهدلر وشيلر در آلمان كَسترش ومذهبى آلمان از خارج نفوذ كرد ولى بدست 

عصر كلاسيك فرانسه  ، مانند خير خواهان عاليقدر) ميدان جولان انديشه. (يافت
  )26).(عقل سليم نيست ، بلكه احساسات ولحظه تاريخى با وجدان ناپيداست

اين مكتب ايده خود را به هر چه عجيب وغريب بنظر مى رسيد، مبتنى 
مى كرد ، وهر چند ادبا در اين باب تحقيق مى كردند وضع را غريبتر مى ديدند ، 

يك چيز غريب   تا(ى وادب شرقى افتادند كه آنها به فكر شعر شرق از اين جهت بود
را در ادبيات كَنجانيده ومورد تفكر قرار دهند واين شروع پس از چهل سال بحث 

   ).27)(وتحقيق معجزه ائى بنام ديوان شرقى را بدست ما داد
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  )عصر كَوته(مكتب هاى  -2
روح كَوته خود مكتب وسط بين شعراى كلاسيك ورمانس تشكيل داد مثلاً مى توان 

كلاسيك را در بعضى از رمانهاى او ديد ولى در رمان ديكَر رمانس كامل مشاهده 
مى شود يا اينكه كَوته درمكتب رئاليسم نيز جوانب مهمى را نوشت ولى وسعت 

  )28(دانشكَرائى اين دانشمند ، هيچوقت او را در دامنه مدارس وقت قرار نكَذاشت
كه اى شاعر بزركَوار جهان شما : اكَر اين سؤال را از كَوته كرده باشيم 

ونه خواهد بود كه گرا در كدام مكتب ادبى قرار بدهيم ؟ جواب كَوته بر سوال ما اين
هر عمرى مى بايست انسان فلسفه ائى را داشته باشد، بچه كوچك هميشه واقعى (

مى باشد، چون مى داند كه سيب هميشه سيب است وجوان مى بايست خيالى باشد 
ار وعقائد خود مضطرب است واسباب ودوافع خويش رانمى داند ومرد چون در افك

كامل بايد شكاك باشد تا احوال متغير خود را بخوبى درك كند وپير مرد شيخ بايد 
متصوف باشد چون به اسرار معتقد مى شود وجهان را بى ارزش مى نكَرد 

  )29)(درك مى كند وراحتى را هميشه در آنچه بود وباشد وخواهد بود
در قسمت دوم تقسيم بندى تحصيلات كَوته همانطوريكه در بدو كَفيتم به دو 

  .قسم ، تأثر كَوته به ادبيات شرق وتأثر كَوته به اسلام مى باشد

  :تاثر كَوته به ادبيات شرق
مادر كَوته خيلى بكتاب عهد قديم يا تورات علاقه داشت واين كتاب را نيز 

دى براى فهم اين كتاب در خدمت اين نوجوان به پسرش ولفكَانك درس داد واساتي
استاد او در فهم تورات بود او يك كشيش غير مؤمن بود ، وهر ) البريشت(كَذاشت 

وقت به خرافه ائى از خرافات تورات بر خورد ميكرد با لبخند آرام وريشخند 
ا واضح آنرا به كَوته مى فهماند ، او به كَوته مى كَفت كه فقط اصل كتاب تورات ر

بخواند اما فهم وادراك او براى كودكى چون او سخت بنظر مى رسد كَوته به استاد 
خود نشان داد كه تورات را خوب فهميده وچند مقطع از تورات از زبان عبرى به 

  .آلمان ترجمه كرد
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كَوته به تورات ايمان نداشت واعتراضات زيادى به استاد خود كرده ولى 
او بر . صه هاى عاشقانه تورات لذت مى برد از قصه هاى خيالى وشخصيات وق

اين عقيده بود كه تورات يك كتاب شعر قديمى مى باشد، خيلى از قصه هاى تورات 
مى باشد وهميشه ) راعوث(وقصه ) ايوب(در فكر كَوته اثر كرده ومهمترين آنها 

بوده ومقاطعى از آن را حفظ كرده ، در كودكى قصه ائى ) سرود سرودها(بيادكَار 
تقديم ) هديه(را نوشت وبعد آن را به پدرش پيش كش ) يوسف وبرادرانش(بنام 
  . كرد

بغير از تورات كَوته به ترجمه هاى كتابهاى شعر عربى وادبيات عرب 
 گدواوين كتاب شعر عربى با ترجمه رايسكه ديوان متنبى شاعر بزر(كَرويده 

كرد وبعيد نيست كه  را مطالعه گعرب بود در دوران دانشكَاهى خود در لايبزي
عاشق ديكَر ) هردر(، )30)(رايسكه كَوته رابسوى متنبى وشعر آن هدايت كرده باشد

كتابى از  1784زبان عربى كَوته را بسوى شعر عصر جاهلى مى برد ودرسال 
قبل از اسلام بدست كَوته مى افتد وآنرا با شور وشوق مى ) جاهلى(حماسه شعر 

قيس بود ، كَوته از كتابخانه وايمار كتابهاى مترجم خواند ، كَوته عاشق امرئ ال
دستور وزبان وقواعد نحو وصرف عربى را  –زيادى را بدست آورد وزبان عربى 

  .به خود ياد داد
را از كتابخانه ) هزار ويك شب(نسخه فرانسوى  1813كَوته درسال 

رمانان هزار وايمار به اعاره كَرفت ، اين قصه چنين در او تأثير كَذاشت كه او قه
ويك شب را در رمانهاى خود جاى داد ودر ديوان شرقى ، اصول داستانى هزار 

  .ويك شب را ذكر كرد
 گوته هر چند كتاب ترجمه شده عربى يا فارسى بدستش مى رسيد بيدرنگ

مى خواند واز آن استفاده مى كرد ودر زندكَانى خود ديدارهاى زيادى با اغلب 
  . اساتيد زبانهاى عربى وفارسى را داشتنويسندكَان وشرق نويسان و
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  گوته سبك ادبى
درسالها بروز كَوته ، اعتقاد به مكتبهاى ادبى در اورپا يك حقيقت بود ، 
مكتب رمانس ومكتب كلاسيك هر يك براى خود مجموعة ائى از ادباى انكَليس 

تبها وفرانسه را جمع كرده بود ، ولى كَوته هيچوقت تحت رحمت هيچكدام از اين مك
نرفت ، بلكه براى خود وچند نفر از ادباى آلمان مكتب خاص أظهار كرد، وطولى 
نينجاميد كه كَوته از آن خارج شد وهمانكَونه كه خود او در اين باره كَفته كه انسان 

  .بايد به يك مكتب ويك ريتم متمسك نباشد
در نويسندكَان مكتبهاى ادبى كَوته را در هر رمانى يا شعرى يا تأترى 

رومانس مرض است ولى : (مكتبى مى كَذارند مثلاً مى كَويند كه كَوته كفته است كه
اندوهاى ورتر، كه رمان كَوته مى باشد را در (درجاى ديكَر ) كلاسيك شفا است

مكتب رمانس آلمان بدو ناحية اعتراف (ومى كَويند كه . مكتب رمانس قرار مى دهند
يشه به رمان عاشقان كه تعبير از خودى مى وهم. تاريخ -2اعترافات،  - 1مى كند 

  )31)(باشد اتكا مى كند
بعضى از نويسندكَان ادب اروپا براى درك كَوته ورمانهاى او اسمى (

كه هر دو مكتب را در خود جمع كرده باشد ، ) كلاسيرومانس(انتخاب كرده بنام 
بوده ) رئاليسم( ولى باز كَوته در بعضى از داستانهاى خود نه اين بوده ونه آن بلكه

اكتشاف نموده ومنتقدين را ) طوفان وجهش(وشايد براى خود مدرسه ائى چون 
، با عقل قاصر خويش با كَوته حركت خواهيم كرد كه ) 32)(حيرت زده كرده

  .مكتبى بنام كَوته جمع آورى كنيم
وقتى كه با راحتى وبدون هيچ مشكلى قصه ائى يا : (توماس مان مى كَويد 

مى نويسم ، خود را به شعور كَوته كه يك نويسنده بالفطره است يكسان رمانى را 
يعنى ذاتي ) بالفطره(، يك عكس جالب از نويسنده ائى چون كَوته ) 33)(مى دانم

نوشتن وبدون اينكه به مكتبى يا به كسى اهميت دادند، خود را با ذات خود 
  .همانطوريكه هست براى ما نقل مى كند
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ما نمى بايست كَوته را بعنوان مركز : (منتقد انكَليس مى كَويدماثيو رنولد شاعر 
عموديست كه تمام ادبيات جهان  –كَوته  –قطب ادبيات آلمان بدانيم چون او يعنى 

، اكَر منتقد انكَليس كه هميشه از شهرت انتقاد شديد به ادبا ، ) 34)(بر آن مرتكزند
  .خواهيم كَفت اينكَونه درباره كَوته وادب آن بكَويد ، ما چه

وبازهم صورتى ديكَر از عجائب فن ادبى كَوته ، كه جرج لوكاش او را 
كاتب عصر ماركسيسم فرض كرده ودر دو كتاب خواستار آن بوده كه (بعنوان 

، درباره محاكات اغلب نويسندكَان جهان )35)(اقوال كَوته را بفكر ماركسيسم برساند
ز كَوته ديده وخواستار آن بودند، كه كَوته در شمه ائى از نويسند كَان خود چيزى ا

كمونيستها او را  –مسلمانان او را مسلمان  –را با نويسند كَان خودى مقارنه كنند 
  .رمانسها او را رمانيسيم وكلاسيكها او را كلاسيكم مى دانند –كمونيست 

، زندكَى او به چهار قسم تقسيم كردمى توان سبك كَوته را بر حسب تاريخ 
پايان مى بايد كه در آن مكتب خاص خود يعنى  1775سم اول آن كه سال در ق

اين . بود ، بعد از اين مكتب بنام مكتب مجازيان جديد ناميده شد) طوفان وجهش(
مكتب كه از روح رم قديم وداستانهاى آن مشبع بود ، كَوته را به نوشتن قصه هاى 

در جلد اول نوشت، ) فاوست( وسپس تأتر ورمان مشهور) كَوتز(و ) اندوهاى ورتر(
وهمانطوريكه در زندكَى وتحصيلات كَوته ملاحظه ميكنيم كه اين داستانها چيزى 

  .جز تكرار ذات خود او نبوده است
طوفان (به پايان مى رسد خروج از مجاز و  1794قسم دوم كه درسال 

خود  بود، او به سوى ادبيات فلسفى يونان رفته واز آنها بيشترين اشعار) وجهش
ورمانهاى جديد را نوشته از جمله رمانهاى كه شعر وغزل وآهنگ مشترك بوده اند 

  .را ذكر كرد) اكَمنت(و ) تاسو(و ) افكَيتيا(مى توان 
به پايان مى رسد، آثار فلسفى شيلر فيلسوف  1805در قسم سوم كه درسال 

اى كَوته چون نوشته. ونويسندهء آلمان بخوبى در نوشتهاى كَوته ملاحظة مى شود
جانبى از رموز وفلسفه وظاهر وباطن را در خود كَنجانيده كه تا آن زمان در 
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نوشتهاى او اينكَونه وازها ديده نشده بود واز مهمترين قصه هاى اين قسم مى توان 
  .را ذكر كرد) هرمان ودويته(و) ويلهلم مايستر(، ) خدا ورقاصه(، )پسرك جادوكَر(

به پايان مى رسد ، وبا مرگ  شيلر  1832سال ميتوان در قسمت چهارم كه در
شروع وبا مرگ كَوته پايان مى يابد، بحث علم وتصوف واسلام ديده مى شود ونيز 

كَذاشت، دراين دوره بود ، وباضافة ) شعر وحقيقت(زندكَينامه خودى كه نامش را 
) سفرهاى مايستر(را ذكر كرد و) ديوان شرقى غربى(آن مى توان دراين دوره 

كه اغلب آن از رموز وچيستان پر بود ، اكَر چه ) فاوست(خيرا جزء دوم از وا
درك ميكنيم كه اين تقسيم بندى شايد ناقص باشد ، چون دوره بدوره وسال بسال 
خواستيم كه كَوته را در مكتبى قرار دهيم، يا براى او مكتبى بسازيم ، وچنين مردى 

  .را نمى توان به آسانى در يك راه قرار داد
مارتن (بوده، نسبت به ) لوثرى(كَوته در اول جوانيش (در اعتقاد رينى 

، وشك را از )36) (كشيش معروف ودر فلسفه از شكاكان بشمار مى آيد) لوثر
همان دين ترسائى خود شروع كرده ودر قصائدى زياد به دين مسيحي حمله برده ، 

ن شرقى غربى انتخاب از جمله آن ابياتى كه از ترجمه عبدالرحمن بدوى از ديوا
  :كرديم كه در آن كَوته مى كَويد

  لكنك اذا أقتضيت مني رغم هذا(
  ان امجد هذا الشيء الفظيع
  فسأزعم اعتذارا عن ذلك

  انك لست وحدك التي تتباهين بهذا التمجيد
  هذه الصورة البائسة للمصلوب على الخشب على انه االله

  لكني لا اريد ان ابدو خيراً مما أنا عليه 
  فكما أنكر سليمان ربه

  )37)(أنكر انا ربي
  :ومعنى فارسى آن

  واكَر تو از من خواسته باشى، با اينهمه
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  كه اين چيز ترسناكــ را محترم بشناسم
  پس من پوزش مى طلبم

  از كسانيكه با تو از او به تمجيد مى كنند
  اين عكس بد بخت مصلوب روى جوب كه خدا باشد

  شممن بهتر از اين نمى خواهم با
  همانطوريكه مى كَوئيد سليمان خدايش را قبول نكرد

  ...من اينگونه خدا را قبول ندارم
خيلى ها به كَوته حمله بردند وكَفتند كه او از اشرق اقتباس مى كند كَوته 

بايد به مرد سالم وقهرمان بكَوئيم كه تمام كَوسفندها (در جواب آنها چنين مى كَويد 
  )38).(دهى تا قوت خود را نشان دهىوكَاوهاى را كه خوردى پس ب

در جانب شخصيت كَوته ضعيف ديده مى : (جرج لوكاش اعتقاد دارد كه
شود ، يك در جوانى ودر پيرى، چون او هيچوقت به فكر انقلاب بر عليه وضع 

در صفحه ) 39)(قائم در آلمان نبوده ودر پيرى نيز او به شرق رفته ومتصوف شده
اف مى كند ، كه اكَر اين ضعفها در ديكَران بد باشد ولى بعد لوكاش كمونيسيم اعتر

  . در كَوته از خصائص آن مرد بشمار مى آيد
در واقع خيلى از نويسندكَان غرب به حسب افكار خود كَوته را تحت 
الشعاع قرار داده اند وهر كدام به رأى خود كَوشه ائى از افكار اين فيلسوف نويسنده 

در كتاب سالهاى فيلهلم مايستر (وبه نتيجه مى رسند وشاعر را جمع آورى كرده 
كَوته ما را به عجب مى آورد كه آيا انسانى چنين حدسى وتوقعى داشته باشد ، يا 
اين از بابت تنظيم دقيق وترتيب عقلى او مى باشد كَوته در اين كتاب به آينده مى 

فات طبقات نكَرد وقرن نوزدهم را قرن صنعت مى بيند وآينده اين قرن اختلا
اجتماعى ودمكراسى وكمونيسيم وسپس در پايان قرن ظهور قدرت امريكا را تعيين 
مى كند ونتيجة كَيرى مى كند كه اين تغير وتبديل در جهان بسبب تغيير عقل وهوش 

  )40)(وتربيت انسان مى باشد
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در ضمن اينكه ما بفكر منظم ومرتب كَوته احترام مى كَذاريم ، ولى نميتوان كَفت 
كه تمام افكار او را بدينصورت در زمين واقع كشيد ، چون او منتظر تغييرات 
اجتماعى بوده ، وخود كَوته ودر عصرى زندكَى مى كرده ، آلمانها يا فيلسوفان 
آلمان توانستند شعله علم وادب را از ملتهاى ديكَر بربايند ودر تاريخ آن عصر 

كه فيلسوفان آلمان واز جمله آنها  تحولى نه چندان ساده بسازند ، مى توان كَفت
عصر قرون وسطائى را پايان دادند وصفحه اى جديد براى يك عصر جديد (كَوته 

  .، واين را بعضى از نويسندكَان اصلاح اجتماعى مى دانند) 41)(رقم زدند
نويسندكَان بعد از كَوته در اغلب اعم به كَوته متأثر شدند ودو كشور يا دو 

 –در فرانسه وبعد از ظهور ترجمه (ليس را ذكر مى كنيم ، ملت فرانسه وانكَ
آن را در شخصيات تأتر خود كَذاشت ) شاتوبريان( 1776درسال  –اندوهاى ورتر 
فاوست (تأترى بنام ) شارل كَونو(نويسند كَان فرانسه امثال ) فاوست(وبعد از ظهور 

نويسنده ديكَر ) كَويتيه(رانوشتند، ) لعنت فاوست(تأترى بنام ) پرليوز(و ) وماركَريت
نوشته است اما ) ايمو وكاميه(فرانسوى محاكاتى با اشعار كَوته در كتاب خود 

اناتول (و ) لو كنت دى ليل(فيلسوفان كه به فلسفه كَوته اعتقاد داشته اند مى توان 
اندريه (واكَر رأى فرانسويان را بخوبى جمع آورى كنيم به . را ذكر كرد ) فرانس

كَوته حتى بالاتر از خود مرتفع مى شود وهر : يم رسيد كه مى كَويدخواه) جيد
قطره اى كه از او بيفتد مستقيما به زير قدمش مى رسد تا جائى در مجسمه هميشه 

  ).42)(زنده او بكَذارد
مؤلفات  –در ادبيات انكَليس كَوته بخوبى ديده مى شود وبسيارى از (

، اما ) ا اين شاعر بزركَوار مى باشداز محاكات ب –شليى  –واشعار  –بايرون 
وحى خاصى دارد يا اينكه او از   كه كَوته (انكَليسى اعتقاد بر اين داشت ) كارليل(

پيامبران مى باشد، چون او را حكيم واز كسانى كه ادعاى اخلاق واداى واجب 
  )43)(ومدافعين از دين مى دانست

كه خود او درباره  كَوته هر چه باشد وهر چه خواهد بود ، بجزء رأيى
او  –فالمى  –در جنگ (خويش داده نمى توان رأى ديكَرى را جامع تر ببينيم ، 
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آقايان اكنون صفحه ائى از تاريخ : نزديك آتش نشسته بود وبه دوستان خود كَفت 
  )44)(وشما ميتوانيد بكَوئيد كه اينجا بوديد. جهان شروع مى شود

ناميدند ) عصر كَوته(او را وهمانطوريكه بعضى ازنويسندكَان عصر 
را به مصاف پيامبران كشيدند وهر يك ازنويسندكَان فهم خود را از   وبعضى ها او
همان نويسنده اى است كه خود سازنده انعطافى  درك كردند ولى كَوته  معانى كَوته 

نه چندان ساده در تاريخ ادبيات جهان مى باشد ودر حقيقت يك صفحة جديد در 
  .را رقم زده استتاريخ جهان 

تا بدينجا متوقف مى شويم وميدانيم كه تمام آرا وافكارى كه در باره كَوته 
كَفته شده را نميتوانيم ذكر كنيم، ولى آنچه كه تأثيرى در سبك يا بيان سبك يا  

بود را جمع آورى كرده به اميد اينكه توانسته باشيم  اختلاف رأى درسبك كَوته 
  .صورتى قابل اظهار كنيم

  تأثر كَوته به اسلام
خيلى از مسلمانان به آيات قرآن كريم تفكر نمى كنند ولى كَوته آيه شريفه 

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي �را كه مى كَويد
تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل االله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 

ها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض موتها وبث في
، اين آيه مباركه را در ابيات شعرى خود كَنجانيده وبه اين ) 45()لآيات لقوم يعقلون

نكَاه كرده است ، واكر نكَاهى به آياتى كه كَوته از ) قوم يعقلون(قول خداوند با نظر 
م ديد كه آيات انتخابى آن بزركَوار متعلق به قرآن كريم انتخاب كرده بكنيم ، خواهي

علم ودرك آن خداوند ويكَانكَى آن ، صبر ، دعاء ، بهشت وضرب المثلهاى 
تمام  1846درسال ) school(خداوندى را گزينه خود كرده ، نويسنده ائى بنام شول 

ب آيات مقتبس از قرآن كريم را كه كَوته در اشعار خويش بكار برده در يك جلد كتا
كَوته نقل مى ر از كتاب شرق واسلام در ادب گند آيه ديچجاى نهاده ، ما  گبزر

كنيم تا همكَان را در فهم كَوته با خود مشترك كنيم ، انتخاب آيات كَوته به اينكَونه 
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افأن مات او : (بوده است از آل عمران
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ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم (سوره مائدة  از) قتل أنقلبتم على اعقابكم
تهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحي(واز سورة يونس ) سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم

أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن (واز سورهء اسراء ) فيها سلام
) رب أشرح لي صدري قال(واز سورهء طه ) الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا

خلق االله السموات والارض بالحق، ان في ذلك لآيات (واز سورهء عنكبوت 
كَوته خيلى از آيات كريمه قرآن را در اشعار وقصائد خود ، وبدينكَونه ) للمؤمنين

جاى داده است واكَر به اين شعر كَوته كه به عربى ترجمه شده دقت كنيم آثار قرآن 
  .را بخوبى بنكَريم

   المشرقالله(
  الله المغرب

  والارض شمالا
  والارض جنوبا

  تسكن آمنة
  ما بين يديه

  :ومعنى فارسى او
  مشرق از آن خدا(

  ومغرب از آن خدا
  وزمين در شمال
  وزمين در جنوب

  همكَان به آرامى وايمن
  )*دردستان او مى نشينند

والله المشرق والمغرب فاينما (خيلى واضح بنظر ميرسد كه از آية كريمه 
كَرفته شده است ، ولى اين قطعه از ) 46)(لوا فثم وجه االله ، ان االله واسع عليمتو

شعر كه كَوته درباره اسلام كَفته است، بر ما حتم مى كند كه آنرا از ترجمه عربى 
  : نقل كنيم
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  من حماقة الانسان في دنياه (
  ان يتعصب كل منا لما يراه

  واذا الاسلام كان معناه التسليم الله
  )47)(جميعا نحيا ونموت مسلمينفأننا 

  :ومعنى فارسى آن

  از كارهاى احمقانه انسان در دنيا
  تعصب هر كدام از فكرى كه دارد

  واكَر اسلام بمعنى تسليم به خداوند باشد
  *ما همه در زندكَى ومرگ مسلمانيم

تأثيرات آيات قرآن كريم ونقل آن به زبان آلمانى كار واقعاً عجيب بنظر 
ى اينكه صورت اين ابيات متكامل شود، احتياج به يك بحث متكامل مى رسد ، برا

  . در اين باره داريم
وفاطمة ) ص(ر اسلام محمديامبپعلاقه خاصى به  همچنين كَوته

، كه هر كدام از آنان در منزلتى وبه هر يك  داشت ) ع(وحضرت على) ع(الزهراء
، م مطلع شدهيامبر اسلاپمعنى خاص داده است ، او در جوانى به سه كتاب در باره 

) ارنست جانيه(وديكَرى فيلسوف فرانسوى ) ادريان ريلان(كتاب فيلسوف هلندى (
، اين سه نويسنده با )48)(فرانس تربن(وسومى مؤلف شرق شناس فرانسوى 

   .يامبر اسلام وشريعت آن قلمفرسائى كردندپانصاف از 
ت كه در آن طعنه يامبر نوشپولتر نويسنده معروف فرانسوى تأترى بنام 

نوشت ودر اين ) يامبرپ(برضد تأتر ) محمد(وته تأترى به نام گيامبر اسلام زد ، پبه 
يامبر ذكر مى كرد واز افكار قرآن پيامبر اسلام بنام پتأتر كه نا تمام باقى ماند از 

يامبر پبصورت خاص دفاع مى كرد ، براى مثال اين قصيده او را كه به دفاع از 
كَوته از آيات قرآن دين دعوت كرده ميرسيم كه درآن    ران را به اينكَفته وديكَ

  : استفاده كرده مى كَويد
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  :النبي يقول(

  اذا اغتاظ احد من ان االله قد شاء
  ان ينعم على محمد بالرعاية والهناء

  فليثبت حبلاً غليظا بأقوى عارضة في قاعة بيته
  وليربط نفسه فيه فسوف يحمله ويكفيه

  )49)(يظه قد ذهب ولن يعودغويشعر بان 
  ومعنى آن به فارسى

  اكَر كسى از خداوند ناراحت شد
  ون حق تعالى خواست از محمد رعايت كندچ

  خود را با طنابى قوى دروسط خانه ببندد پس
  ون بخوبى مى تواند او را حمل كندچ

  دراين لحظه خواهد ديد كه ناراحتيش از بين رفت
كَوته مقام خاص قرار داده وسيدة نساء ، )ع(اما در باره فاطمة الزهراء

العالمين را در بين زنان جهان بى همتا ميشمارد، در زيباترين قصايد كَوته مى 
كَويد، كه فقط چهار زن در جهان موجب احترامند وبراى هريك از آنها سببى ذكر 
كرده كه موجب احترام وتقدير اين زنان مى باشد واكَر بصورتى دقيق به آنها 

بسبب طهارتش وروح پرى كه داشت ) ع(يم خواهيم ديد كه فاطمة الزهراءبنكَر
مورد تقدير كَوته قرار كَرفته اما سه زن ديكَر يعنى زليخا بسبب عشق يوسف، مريم 

باهم بسوى ترجمه عربى  بسبب زائيدن مسيح وخديجة بسبب كمك به پيامبر اسلام، 
  :اين قصيده وآنرا باختصار نقل مى كنيم

  ي ان يضيع شيء على النساءلا ينبغ(
  فالاخلاص الطاهر خليق بالامل والرجاء

  لكنا لا نعرف الا اربعا منهن
  قد دخلن بالفعل من ابواب الجنان

  اما الاولى فهي زليخا، شمس الارض
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  التي هامت بيوسف وبرح بها الغرام 
  ثم المباركة من جميع الناس 

  التي اولدت المخلص للكافرين
  فاضت عليه الحنانوزوجة محمد التي ا

  وأعانته على تحقيق اروع الامجاد
  واوصت في حياتها بالا يكون
  الا رب واحد وزوجة واحدة
  وبعدهن تأتي فاطمة الزهراء

  الابنة الطاهرة والزوج المصون
  ذات الروح النقية كملائكة السماء
  في جسم من عسل ذهبي مكنون
  )50..)(هؤلاء هن اللواتي تجدهن هناك 

  :ى آنومعنى فارس
  چيزى نبايست از زنان كم شود

  اخلاص طاهر آنان با اميد ورجاء يكتا است
  ولى ما فقط چهار زن از آنها را مى شناسيم

  آنا نكه فعلاً وارد بهشت شده اند
  اول زليخا خورشيد زمين

  كه عاشق يوسف شد وعشق او را كَستاخ كرد
  بعد زن مبارك نزد همكَان

  كه مخلص را براى كافران زائيد
  وزن محمد كه محبتش را به او داد

  واو براى تحقيق بزركَترين رؤياها كمكــ كرد
  ودر زندكَى خود چنين وصيت كرد

  كه فقط يك خدا ويك زن باشد
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  وبعد از آنها فاطمة الزهراء مى آيد
  اين دختر طاهر وهمسر مصون
  كه روح پاكش مثل پريان آسمان

  در جسدى از عسل طلائى ولى پنهان
  *ئى هستند كه در آنجا مى توانى ديداينها زنا

، كَوته )ع(به اين شعر كَوته نمى شود چيزى اضافه كرد اما در باره على
را بعنوان ) ع(نوشت على 1773در شعرى كه در تقويم شعرى كَونتكَن درسال 

رهبر شجاع وامين بحساب آورده ودر وصفى بس جالب على وفاطمة را در استقبال 
كَذارد، او اسلام را اينكَونه مى بيند كه پيامبر دعوتش را  مى) ص(پيامبر اسلام 

همراه او مى آيد ) على(شروع مى كند، خديجه او را كمك مى كند ودر فصل دوم 
شكست ) ع(واز او نصرت مى كند در فصل سوم ، پيامبر دشمنانش را با كمك على

ادامه مى  مى دهد ودر فصل چهارم جنكَش با كفار را با غزوات خارج از جزيره
  .دهد

  مشرب فلسفي گوته
فلسفه را معمولاً يكى از مظاهر بسيار عالى فرهنگ انسانى مى شمارند ، 

بلكه (اما فلسفه مانند صورتهاى ديگر فرهنك فقط يك پديدار فرهنكَى نيست ، 
  )51).(تفكيرى است كه بينش ما را در باره فرهنگ انسانى افزون مى سازد

ومسلم ندارد، هر فيلسوفى كه در پى فيلسوف  فلسفه موضوع محدد ومعين
پيش از خود آمده است فكر جديدى را جانشين فكر او ساخته است ودر حقيقت هيچ 
فيلسوفى خاتم فيلسوفان نيست يعنى همانند شاعران ، نقاشان كه هر كدام بينش 
 وويژه ائى دارند هر فيلسوف هم بينش خاص دارد ، البته نبايد از اين رأى نتيجه
كَرفت كه در زمينه فلسفه حقائقى وجود ندارد كه بتوان به آن دل بست بلكه فلسفه 

  . نيز مانند هر علم ديكر دو غايت دارد ، يكى نظرى وديكرى عملى
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فلسفه انسان را تشكيل مى دهد ، از ) نظرى وعملى(تفكر به اين امور   در حقيقت(
در زاد فيلسوف بدنيا نمى آيد ، اين نظر بشر فلسفه متكامل ندارد ، يعنى انسان ما

  )52).(بلكه نظريه فلسفى او را متكامل مى كند
ه است ، فلسفه را قدم بقدم كَوته، فيلسوف بزرگ آلمان نيز همانكَون

، با اينكه او ، واز كودكى طريق فلسفه را شناخت ولى تا كهنسالى ، به يك آموخت
 . فلسفه واضح رأى نداده بود

ش در فلسفه عقل ودر تماس با مادرش در مشرب كَوته به رهبرى پدر(
وبعد به " انا كرئون"غرق شده بود، نخست به سبك شاعران طرفداران " پيه تيسم"
از اين مرحله نيز كَذشته , كه بزودى سر رشته دار آن شد كَرويد: اشتورم ودرانگ"

ه موجب به كلاسيسم رسيد وآنرا به كمال رسانيد ودرهمين اوان از كنار رومانيسم ك
وحشت او كَرديد ، رد شد وپس از آنكه با رئاليسيم نوخاسته نسل جوان تماس 

  )53)(كَرفت، عاقبت غنچه نبوغش در يك قسم سبك تمثيلى صوفيان از هم شكفت
براى درك مقام فلسفى كَوته بايد بحث خود را به نكتهاى پايين ساختمان 

  .بندى كنيم
  ر داشتند؟چه كسانى در فلسفه كَوته تأثي      -1
  .رأى فلسفى كَوته واصول آن      -2
  .حركت فلسفى كَوته بسوى شرق واسلام      -3
  .تأثير كَوته در فلسفه ديكَران      -4

  چه كسانى در فلسفه كَوته تأثير داشتند؟    -1
فيلسوفان ) هومبولت(، )شيلر(و ) كانت(نظرى به عقايد معاصرين او مانند 

ى مختصر ودر حدود تأثير آنها برفكر كَوته در مراحل بزرگ آلمان كَذاشت وتا حد
  .اوليه آن خواهيم كَذاشت

فيلسوف بزرگ آلمان ذهن بشر را جولانكَاه شعور وعقل ميدانست ) كانت(
وبنا بر اين طبع آدمى را مظهر اضداد ميشمرد ومعتقد بود كه مبناى درك بربايه آن 

معلومات فطرى وبديهى برخوردار هر چند عقل ما از : (استوار است بعقيده كانت 
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است اما معرفت وعلم خود را مديون حواس مى داند وتا شعور از عوارض 
آنها بيكديكَر  وحادثات خارجى متأثر نشود قوه فهم با نيروى عقلى خويش از ارتباط 

  )54)(در ظرف زمان ومكان قاعده كلى نميازد
، بنا براين منباى يعنى بعقيده كانت شعور ما از درك اشياء عاجز است 

علم ما تعقل وتجربه است وعاملى كه معقولات را با تجارب محسوسات منطبق ، 
يعنى بعقيده كانت شعور ما از درك اشياء عاجز است ، بنا براين منباى علم ما تعقل 
وتجربه است وعاملى كه معقولات را با تجارب محسوسات منطبق مى كند ، قوه 

ى باشد ، واين يكنوع دوكَانكَى در ذهن بشر مى باشد تخيل است وعامل آن زمان م
  ژ پ .كه عقيده معروف كانت مى باشد
آلمان ودوست كَوته ، نتوانست به اين ثنويت  بزرگفردريك شيلر شاعر 

در طبع بشر اعتراف كند ومعتقد شد كه بين اين دو نيروى ضد، يعنى شعور وعقل 
) كانت(ه شيلر نيروى تصور وتخيل كه سازش وتناسبى بايد وجود داشته باشد، بعقيد

رابطه بين شعور وعقل شمرده بود موجد اين اتحاد است وهنر كه بر اساس تصور 
وتخيل است ، اتحاد طبع بشرى است ووحدت مناسبى بين اضدادى كه در بشر 

كَوته شاعر وفيلسوف آلمان را مظهر اين : انكار نايذير است، ايجاد كند، شيلر 
شعور وعقل وتصور به نهايت درجه : (ومعتقد بود كه در كَوته وحدت مى دانست 

كمال تناسب خود رسيده ، كَوته مظهر تناسب كامل طبيعت ميباشد، وجود كَوته ثابت 
  ).55) (مى كند كه بشر به اين تناسب كامل مى تواند برسد

كه خود از روى آثار كَوته قوانين علم الجمال را تدوين كرده ) هومبولت(
كَوته كمال انديشه با اعلاترين حد نبوغ وزيباترين : (نين مى كَويدچه او دربار

  )56)(تصورات بهم آميخته ونفيس ترين آثار جهان از زير دست او بدر آمده
را ذكر كرد كه خود كَوته از اوياد كرده ) سير وليم جونز(در اينجا نيز مى توان 

استفاده اى بوده كه از شرح ومى كَويد كه تأثيرات شرقى نوشتهاى او از شروع 
جونز مى باشد كه او آنها را به كَوته اهداء كرده است ، دوستان ديكَر ) قصايد آسيا(
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را ذكر كرد، كه ) گليسني(كَوته كه تأثير فلسفى آنها بر كَوته واضح بود مى توان 
  .كَوته او را عظيمترين شعراى آلمان مى داند

، ) مرفولوجى(ت خود درباره شروع به نشر مقالا 1816ته درسال گو
اين علم كه علم اشكال كامل وحركت فيزيك آنها مى باشد ، وبخصوص اشكال (

يشرفت آنها كه كَوته اين نام را براى اين علم انتخاب پ كَونكَى چزندكى و
ا معروف بود ، ولى كَوته آن را خيلى پ، در واقع اين تئورى در اور) 57)(كرده

ون چبفلسفه روح وتصوف كشانده كه نويسنده اى  وسعت داده واين حركت را
مورفولوجياى (را حيرت زده كرده ، كَوته را بعنوان بزر كَترين نويسند  ) شيلنكَر(

او تمدن را همانكَونه كه اشياء طبيعى در زندكَى حركت مى (مى بيند، ) تاريخ جهان
س پى مى كند، كنند، هم حركت آنها مى بيند وهمان ادوار واطوار بقيه مخلوقات ط

انسان وحيوان وطبيعت در حركت خود مراحلى را طى مى كنند كه تمدن نيز آنرا 
  )58)(طى مى كند

  رأى فلسفى كَوته واصول آن - 84
ينوزا فيلسوف هلندى پاما اصول فلسفه كَوته تأثر ظاهر او به افكار س

را قبول كرد ، اين فيلسوف ) وحدت وجود(نيوزا پمعروف مى باشد كَوته از اس
كه خود نظريه وحدت وجود را از فكرى اسلامى كَرفته ، كَوته را به اين  گبزر

  . راه به سوى خود كشانيد
ى فلسفه ائى يا دينى مى كَشت كه پكَوته از كودكى مثل بزركَان جهان، در 
درى خداوند پمهر : (كَفت) 1755(حقائق را براى خويش اظهار كند، او درسال 

س اختلاف بين كليساهاى رسمى پس). را از بين برد كجاست كه زلزله شهر لسبون
وغير رسمى را شناخت در اينجا بود كه درشش سالكَى روى به بحث آورده كه به 

  .قول خود به خداى طبيعت عظيم نزديكتر شود
او در اول راه به سوى حضرت حق خداوند عظيم ، فلسفه را خواند ، 

تاب آرنولد كه بنام كليساهاى مختلف ك( گافلاطون را شناخت ودر دانشكَاه لايبزي
  )59)(بود، يكى از كتابهاى مهم ومؤثر در زندكَى فلسفى كَوته مى باشد
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يا ) قباله(در دانشكَاه بود كه كَوته تصوف را شناخت، اما تصوف يهودى كه آنرا 
قديم مى باشد را بخوبى درك كرد ، گ كه معنى آن در زبان عبرى فرهنَ   )قبالات(

يعنى آدم ) آدم قدمون(يهودى بسوى كمال مى رود واز  گراين فرهنكه انسان د
قديم به سوى آدم بيشرفته كه بسوى خدا مى رود ومعجزات بدست او متحقق مى 
شود ، اين فلسفه متصوف يهودى اعتقاد به خرافات زياد دارد وما براى اختصار 

اطلاع او از  شمه اى از آنرا شرح داديم ولى در حركت انسان سوى كمال بعد از
  .ينوزا  ووحدت وجود او مى باشدپفلسفه اس

اصل اين فلسفه (يست كه كَوته به آن متأثر شده ؟ ، چاما وحدت وجود 
س صوفيان اسلام كَرفته پعرفانى از اغلب مكاتب فلسفى يونان وصوفيان مسيحى وس
مكتب (س در پ، س) 60)(ودر آن مزيجى از افكار يونانى واسلام جمع آورى شده

محى الدين بن عربى ظاهر شده وبواسطه صدر المتألهين وشاكَر دانش رونق كَرفته 
وخلاصه اين تئورى فلسفى را مى توان به اينكَونه شرح  ، ) 61)(وتكامل يافته است

وجود قائم بذات يكى است واين وجود قائم بذات خداست كه وجود واجب : (داد 
د وحصرى ندارد وتمام قيود اسماء وقديم مى باشد، ونيز منزه وازلى وشكل واح

آنها اسمهاى ... وصفات وماهيات برآن منطبق نمى شوند، او وجود مطلق است
مى باشد واين مرتبه ) مرتبه احديه(زيادى در اينجا ذكر مى كنند ولى اسم مشهور 

كه كسى جز خدا او رانمى داند وانسان در حركت خود ) كنه ذات خداوندى است(
اتبى را بايد طى كند ، ووجود مطلق انعكاسش درموجودات مثل بسوى اين ذات مر

  )62)(نور آفتاب مى ماند كه به شيشه ميخورد ورنكَهاى واشكالى را نشان مى دهد
خلاصه كَوئيم كه عالم حادث است وهر حادثى محدث : (وبقول نويسنده ديكَر

بس پاهد ، ميخواهد، نقل كلام به آن محدث كنيم، اكَر حادث باشد، محدث مى خو
دور لازم آيد يا تسلسل منتهى شود بمحدث غير حادث وقديم وواجب الوجود است، 

  :طريقه صديقين است كه خودش بر خودش استدلال كند، از خود او به او مى رسيم
  )63)(كَر دليلت بايد از وى رخ متاب د دليل آفتابآفتاب آم

  :يز استچاعتقاد محى الدين بن عربى در وجود دو (
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  االله او الحق      -1
  .ما سوى االله او الخلق      -2

واتصال ميان حق وخلق يك اتصال نظرى ديده مى شود، نه اينكه انسان   
  )64).(بسوى خداوند حركت كند

در زمين باشد ) سايه خدا(كه ( ابن عربى در باره انسان كامل مى كَويد 
  :ربى دقت كنيديز مى باشد، به اين ابيات ابن عچواو نماينده خدا در همه 

  هو الوجود الصغير           سر الوجود الكبير(
  انا العلى القدير             لولاه ما قال انى

  ولا الفناء والنشور    لا يحجبنك حدوثى
  انا المحيط الكبير               فان تأملت انى

  )65")(وللجديد ظهور     ديم ذاتفللق
اين معرفتى : (ين شرح است رأى استاد كوربن در فلسفه وحدت الوجود بد

كه وجود جاودان خداوندى است تحول وحدت را بكثرت محقق مى سازد وبه اصل 
، شايد اين يك صورت مختصر ) 66)(اسخ مى كَويدپالواحد لا يصدر عنه الا الواحد 

  از افكار محى الدين بن عربى باشد وكَونه ائى سنكَين وبى روح ظاهر شده است،
شايد او خواسته بوده كه (لسفه يك رونق وذوق خاص دارند ، ولى براى مختصان ف

نوشته هاى خودرا معمائى سازد كه براى كسانى كه از اسرار تصوف وفلسفه آن را 
ندانند سخت بنظر آيد، ولى شاكَردان او يكى بعد از ديكَرى اسرار فلسفه او را 

  )67)(ر جرأت او استفاده كرده اندپشاختند واز آراء 
فيلسوف هلندى كه از خانواده يهودى بدنيا آمده ، در ) ينوزاپوك اسبار(اما 

عقل وماده وزمان وسائر ظواهر زندكَى صورتهاى : (ويد گكتاب اخلاق نوشته مي
هستند كَه ابتداى آنها همان جوهر يعنى خدا مى باشد ، ويك جوهر خود را تفسير 

سان آزاد نيست ، ولى در آزادى براى ان چمى كند وكسى نمى تواند به آن برسد وهي
يزى را كه انسان شر مى بيند ، شر نيست ، ولى چحدود مطلق او آزاد است و
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انسان او را شر تصور مى كند، از اينظر بايد عشق خداوندى عشق عقلى 
  )68).(باشد

اين فلسفه او بود كه كليسا را بر ضدش به قيام مجبور كرد وكتاب اخلاق 
ول كليسا توحدى بين كائنات وخداوند كَذاشت كه آن ون او بقچاو ممنوع كَردند، 

  .همان وحدت وجودى است كه محى الدين بن عربى كَفته بود
طبيعت خالق وطبيعت مخلوق ، ذكر (ينوزا همين وحدت را تطابق بين پاس

وطبيعت خالق علت  –كرده است يعنى طبيعت خالق خداوند وطبيعت مخلوق مرد 
  )69.()وطبيعت مخلوق معلوم مى باشد

كَوته وهمانكَونه كه در اول اين مبحث كَفتيم بسوى وحدت وجود رفت، او 
بصورت مستقيم انجام   گنزديكى بخداى طبيعت بزر: (درجوانى خود مى نويسد

او وقتى بدانشكَاه رفت مذهب تلفيقى را قبول كرد، كه از تمام اديان ) 70)(مى كَيرد
در ومادر به پبرضد فكر مسيحى كه از  ومذاهب جانبى را بكَيرد ، كَويا اين مذهب

ارث برده بود مى باشد ، دراين مرحله بود كه كَوته فكر اسلامى را بخوبى خواند 
وبه فكر تلفيقى خيلى اعتقاد داشت جون او معتقد بود كه اين يكـ مرحله براى 
رسيدن به يكـ فكر كامل مى باشد ، كوته فكر خود را كه به وحدت وجود منتهى 

نيوزا بود كه طبيعت با خدا يكى پرا بسوى اسلام برد او معتقد به فكر اس مى شود
وقت چاست واين عكس تصور فكر اسلامى است كه خدا را تنها ويكتا مى نامند وهي

با طبيعت يكسان نمى كند ، كَوته دو آيه از سوره بقره كَرفته كه رأى خود را مدعم 
يا آيه ) فثم وجه االله إن االله واسع عليم والله المشرق والمغرب، فأينما تولوا: (كند 

ان في خلق السموات والارض وأختلاف الليل والنهار والفلك : (ديكَر كه مى كَويد
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فاحيا به 
 الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين

  )السماء والارض لآيات لقوم يعقلون
او مى خواهد در اينجا همه را در يكى جاى دهد همان وحدت وجود مى 

ه در دين مسيحى ديده كه راهبان بين خدا ومردم مى باشند او چباشد، وبر عكس آن
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مقصود راهبان  –اكَر حقايق از خداوند بمردم برسد احتياج به اين مردم : (مى كَويد
  )71).(نيست  دراين وسط –

واكَر خواسته باشيم وحدت وجودى را كه كَوته به آن معتقد بود را بخوبى 
درك كنيم، به اين شعر او كه در مغنى نامه ديوان شرقى ذكر كرده است مى رويم 

ند ترجمه آن سخت بوده وليكن صورتحالى از وحدت وجود خواجه حافظ چهر  –
  :را بياد ما مى آورد

  .ديث لغير الحكماءلا تتحدث بهذا الح(

  فالعوام سرعان ما تتلقاه منك بالاستهزاء
  اني اريد ان أمجد الحي

  الذي يتحرق شوقا الى لهيب الموت
  في قشعريرة ليالي الحب

  )72)(تلك القشعريرة التي ولدتها وفيها انت تلد
  ومعنى تقريبي اين ابيات

  بجز به حكما اين حرف را مزن
  ون عوام به تو خواهند خنديدچ
  را بستايم) زنده ابدى(ن ميخواهم حى م

  اوكه در آتش عشق با شور وشوق مى رود
  در شبهاى يلداى لزرش عشق

  آن لزرشى كه تو را آفريد وتوبه آن آفريده شدى
  :وته شباهت زيادى به بيت حافظ شيرازى دارد ، كه در آن مى كَويدگاين شعر 

  تا نفخت فيه من روحى شنيدم شديقين(       
  )73)(براين معنى كه ما زان وى واو زان ماست                               

يدا كرد ، در اين پس از اينكه به وحدت وجود اعتقاد پولى آيا كَوته  
مرحله از فكر متوقف شد ، حقايق امور وتاريخ غير از اين را مى كَويند ، او 
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كه خط سير  بسوى فكر اسلامى وقرآن كريم حركت كرد ، بصورت عارفانه ائى
   :نين مى كَويدچيموده ، در اين ابيات كَوته عارف پوسلوك را 

  حين تضئ الشمعة غارقا(
  في ظلال الظلام الظليلة

  انما يمزق فؤادك نزعة جديدة
  نحو اتحاد اعلى وامتزاج سام

  ولن يعوقك البعد مهما طال
  بل ستأتي سريعا طائرا قد أخذك السحر 

  فتعشق النور
  )74)(ا تحترق الفراشةواخيرا تحترق كم

  :وبمعنى تقريبي مى توان اين را اينكَونه ترجمه كرد
  وقتى شمع با آرامى وراحتى روشن مى شود

  در آنوفت تو در سياهى
  تاريكى ماندكَار نشو

  ون دل تو را فكرى جديد مى كَيردچ
  تا بيكـ اتحاد وامتزاج سامى برسى

  مى زنداتكـ نپتو را ) ند طولانى باشدچهر (دورى  چوهي
   ردى بلبلى كه در سحر مى آيدگ بزودى باز مى

  عاشق نور مى شوى
  روانه سوخت مى سوزىپايان همانطوريكه پودر

، وينداين همان فنا در ذات قدسيه است كه اهل عرفان تصوف از آن مى كَ
در اينجا كَوته يكـ شاعر شرقى اسلامى شده است ، به مرحله ديكَر باز كَرديم كه 

سلامى كَوته را خوب بشناسيم ، آيا او فقط به وحدت وجود اعتقاد اشت فكر فلسفى ا
ذاشته بود ، به اين ابيات وتعليقات دكتر بدوى توجه گيا نظر خاصى به فكر اسلامى 

  :بفرمائيد
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  الله المشرق(
  والله المغرب

  والشمال والجنوب
  يستظلان بالسلام بين يديه

  االله ، االله هو العدل
  ليقسم بين الناس بالعد

  فلتسبحوا اذن بهذا الاسم المكين
  )75)(من بين اسمائه المئة آمين
  :وبمعنى تقريبي مى كَوئيم

  مشرق از آن اوست
  شمال وجنوب

  براحتى در دستان او زير سايه مى روند
  خدا، خدا عدل است

  بين مردم باعدل قسمت مى كند
  س با اين اسم مكين از او تسبيح كنيمپ

  از بين صد نام او آمين
كَوته مكتب معتزله را از : (تعليق اين ابيات دكتر بدوى مى كَويد كه در 

عدالت رايكى از اصول ) معتزله(ون آنها چبين مكاتب كلامى اسلام انتخاب كرده ، 
اهل (، با اينكه ما در مسئله عدل مى كَوييم كه ) 76)(نج كَانه مذهب خود مى داندپ

ول مذهب خود شناخته ومعتزله اين را را از اص) عدل(قبل از معتزله ) البيت نبوت
از اهل بيت كَرفته اند ، ونزديكى كَوته به اهل بيت نبوت بيشتر از معتزله بوده 

  .سخن كَفته است) ع(وفاطمه ) ع(ون بصورتى عميق از علي چاست ، 
بازهم كَوته دراين مرحله متوقف نمى شود ، كاترينيا مومسن شعرى از كَوته نقل 

ن كَوته اعتقاد به تسليم وتفويض به خداوند مى باشد واين نيز يكى ميكند ، كه در آ
  :از نكات مهم فلسفه وحدت وجود مى باشد
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  زندكَى وعمر ما رهن مشيئت خداوندى است= ان حياتنا وأعمارنا رهن بمشيئة االله (
كس نمى تواند خود را چهي= ليس بمقدور احد ان يغير ما بنفسه او يهرب من قدره 

  )77)(يا از قضا وقدر بكَريزدتغير دهد 
هار چحافظ شيرين سخن در مسئله قضا وقدر همان راى كَوته را قبل از 

  :قرن كَفته است
  )78()واز قضا مكَريز كه در مقام رضا باش   بيا كه هاتف ميخانه دوش بامن كَفت(

ان الاطمئنان : (فرستاد مى كَويد" ون همر"كَوته در نامه ائى كه براى 
ما القاعدة الحقة لكل ديانة رشيدة ، فلابد من الرضوخ لأرادة عليه تقرر والتسليم ه

، سليم قاعدة هر دين صحيح مى باشند، بمعنى اينكه اطمئنان وت)79)(الاحداث وتكتبها
  )80)(باشيم كه زندكَى ما را رقم بزند) والا(ما بايد زير ارادت يكـ قدرت علًيه 

  :ر كرده مى كَويدشعر حافظ شيرين سخن اين صحنه را تكرا
  )81)(بكرد كار رها كرده به مصالح خويش    يشپو كارى نميرود از چبجد وجهد (

س از اين دلايل ميتوان كفت كه كَوته به وحدت وجود اعتقاد داشته پ
ان الخضوع لأرادة االله : (وقضاء وقدر وتسليم وتفويض را قبول دارد او مى كَويد

، بمعنى اينكه خضوع ما به ارادت الهى ) الاسلاموالثقة بتدبيره ومشيئته هما جوهر 
  .ويقين بتدبير ومشيئت او جوهر اسلام را تشكيل مى دهند

يش مى آيد، كه آيا كَوته فقط رأى خود را در پسؤالى كه در اين مورد 
هكذا : (باره اسلام داده يا او حقيقتا معتقد به اين رأى بوده، او در نامه اى مى نويسد

ن نلوذ مجدداً بالاسلام وهذا امر لن يكون عسيراً علينا مستقبلاً، فيما لو يتعين علينا ا
بر ما (، بمعنى اينكه، )82)(كانت حالتنا اخف وطأة بعض الشيء مما هي عليه

نان سخت بنظر نمى آيد، چناهنده شويم، اين أمر پواجب است كه در دامن اسلام 
  ).اكَر ما تعصب خود را كنار بكَذاريم

لا يسعنى ان اقول اكثر : (ى ديكَرى به يكى از دوستان مى كَويددر نامه ا
من فقط مى توانم اين را (، بمعنى اينكه )من أني احاول هنا أيضا ان الوذ بالاسلام

تاكنون رأى قاطع كَوته را  ، )به مى كنم كه به سوى اسلام برومبكَويم كه من تجر
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يحفز على التفكير في : (...كَويد مى فرستد مى" ولمر"نديديم ولى درنامه اي كه به 
كل الآراء الدينية الرشيدة وان الاسلام لهو الرأى الذي سنقر به نحن جميعا، ان 

ما را بسوى تفكير در تمام مسائل دينى مى برد (....، بمعنى اينكه ) عاجلاً أم آجلا
واسلام همان رأى است كه همكَان به آن رأى خواهيم داد وبه آن مى كَرويم جه 

  )83)(عاجلاً يا آجلا
ه فكرى را قبول دارد ؟ آيا فقط ازفكر اسلامى چولى باز هم خود كَوته 

خوشش آمده است يا او مسلمان شده است؟ كَوته دراين باب اين دوبيت شعر را مى 
، )واذا الاسلام كان معناه ان الله التسليم ، فأننا جميعا نحيا ونموت مسلمين: (كَويد

س ما همكَان مسلمان پاسلام معنى تسليم به خداوند مى باشد، اكَر : (بمعنى اينكه
  )84).(زنده مى شويم ومسلمان فوت ميشويم

وار آلمان گته شاعر برزگو در خاتمه بحث ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه
ايمان آورده وآنرا در   در متوسط عمر خويش به فلسفه وحدت وجود اسلامى

در آخر عمرش اسلام را به عنوان يك فكر ايده آل  نجانيده ، ليكنگ نوشتهاى خود 
    .ران را به اين دين دعوت كرده استگقبول كرده است ، بلكه دي
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Abstract:

Duni Chand Raizadeh alias Bali was a Persian poet and

historian who lived in 12th century A.H. No information is

available about him from external sources. According to his

own statement recorded in Kaigouhar Nameh, he was the son of

Meghraj and his father died when he was only seven years old.

His book on the Dynasty of Ghakkars, Kaigouhar Nameh, was

compiled, edited and published by Dr Muhammad Baqir but his

18 Mathnawis were left unpublished. One of those 18

mathnavis, the famous story of Madhunal & Kam Kandla has

been edited over here which truely reflects his mastery over

Persian language and poetry.  
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Abstract:

Arabic language enjoys a distinctive status in Muslim Irani

society. Besides being a compulsory language at school

level, Arabic has, since long, established itself as a language

of sciences and arts in Iran. In this brief peice   research we

have endeavoured to  throw some light on the special status

this has been accorded with in this country. Starting with a

brief history of the arrival of Arabic language in Iran, we

have  crtiically examined major  state and non-state

institutions of the country to find out the extent to which

they are influenced by Arabic language.

Key words: Arabic, Iran, Education
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" The importance of Arabic is being increased by the

authorities year by year so that the text book's size has

doubled and the hours per week have been added to the

Arabic literature schedule at high school since 1993."(6)
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÷Ôƒ�Ð�ĝ»**xLL¥ZuyZ²!Z−zÅ0îGGóó

102Y 2 X�y Z6,s Ô 3ÔÑg{78 3 Ô¢ CCCCïïïï 66666666  



(ìX)54( International Association of Arabic Language)

÷X ´z{Zi,ÎÆŒÛd$Ã{äÌ÷�DÙZgzVÅ®ZŠ²!Ã÷áù™D   

ZZZZkkkk,,,,ZZZZyyyy~~~~²²²²!!!!""""¤¤¤¤]]]]::::
6,zWZc*ŠZÅ‹5éEqÅïÆ_.²!"¤]Æ¦”{��ZâVÆjZá

F,Å¬�6,ZzgZkÆˆZk,Zy»�ìXZsò/gtZk,Zy~½â0*õÑÄ²!
"¤]÷�Z/(,}àzV~)}7,}÷XZyÅ½âŠzÎ�¡ç

E
ZTƒ_

÷X‡.Þf™!*]tìāZy"¤]ÅZq-¹(,~®ZŠ»²āÂ"$Š~œ~ó~

Ð”œ~ó~ìX)64(
tZ%!*)̄Z\kìāëP‚zV~²[zZk,Zy©]Å>ÏÅzz

Ð²!"¤]ÅâMz™Æfg=¦k,ÉÅ¤{Ãl7ÅIX@*ëZ[ßg�w
~¼4~Š3ðŠîìX

»Üā̄xtìāZk,ZãçÑ}Å²!i!*yzZŠ[Ð›:ÜsZm›Z)
ÆZ�ŠÆeÅYäzZàÃ@V»Î

o]ìÉZk,ZyÆ@*g]ó�RZzgpDD»Zëfg=ÌìX
////////////

  77776666 ²!i!*yzZŠ[ÅF,zó~Zsò/gtZk,Zy»z)Zq-óY,̂{( eZË!©3ï
G
GGYzh+&



o,z–~.
t£!qgz Arab Tribes of Iran,Encyclopaedia Iranica, )Š¶£! )1(

fsZi+gö6,5±HYYì
http://www.iranica.com/articles/arab-iv

,ÆnŠ¶:0+z~Ô÷á{¥Z−+Z£Ô@*gõZsxÔZÅ-.çGEZyÔÑƒgÔ5002YXm )3(

m251þþþþþD261
óó)Zk,Zy~Zsò ]Ö×Çè]ÖÃ†enèæ]Öv–^…é]Ÿ‰¡ÚnèÊo]m†]á )'�̀ZãÔ¦qgŸÔLL )3(

£!BZ5±ƒ ( �d$Zzg²!i!*y
http://www.e-resaneh.com/articlefiles/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%

Š¶:0+z~Ôm353 )4(

´C©gÔLLZZÆIŠ[Z²!°Zr§£é Eyóó)Zšy~²!PŠ[(Ô5±ƒóX )5(

http://www.e-resaneh.com/articlefiles/-5FFB~1.DOC

)ÃgÏZzg²!Æ!*b ZZ]Öjª$n†]ÖÛjf^�Ùenà]ÖË^…‰nèæ]ÖÃ†enèXX ZÄCÒð~†Z°×yÔ )6(

ZW,Z](ó5±ƒÔ
http://www.e-resaneh.com/articlefiles/%d8%a7%d9%84%d8%aa

(7) Godazgar Hessein, Islamic Ideologya and its Formative Influence

on Education in Contemporary Iran, Economica, Sociedad y

Territorio (Mexico), vol.III, N. 10. The article is available

at:http://redalyc.uaemex.mx/p af/111/11101005.pdf

,ÆnŠ¶: )7(
Iran,Education Overview,World Education Service,Canada.

www.wes.org/ca/wedb/iran/iredov.htm

(8) www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_html.

(Downloaded on 18-07-2010)

102Y 2 X�y Z6,s Ô 3ÔÑg{78 3 Ô¢ CCCCïïïï 88886666  



t£!ñ�Šìó Education in Iran )Š¶ó )9(
http://www.britishcouncil.org/iran-discover-iran-education-report.doc

http://radiozamaaneh.com/news/2008/03/post_4081.html Š¶ó )01(
http:// v.azaruniv.edu/arabic.htm )11(

http://literature.tabrizu.ac.ir )21(
http://iau.ac.ir/Departments/Page.arabiu.aspx )31(

http://iau-mahabad.ac.ir/danishkadeh/literature.htm )41(
http://pgu.ac.ir/c/portal/layout?p_l_101=PUB.1033.12 )51(

(16)http://shirazu.ac.ir/en?/page_id=118menu_id=18menu_item_id=23

(17) http://guilan.ac.ir/hum/index.php?page=info&a=01102

(18) http://basu.ac.ir/univers.php?prs=119

(19) http://fgn.ui.ac.ir/fa/staticpages/about-pages/aboutarab.php

(20)    http://kashanu.ac.ir/modules.php?name=treeview&op=viewdownpage&nid=2624

(21) http://razi.ac.ir/department/?d=12

(22) http://um.ac.ir/Faculty-depart-dn-1206-12.html.

(23)http://uok.ac.ir/Homepage.aspx?TabID=4906&Site=UOKPortal&Lang=fa_IR

(24) http://lu.ac.ir/Persian/Facs/Dept_Ensani.htm

(25) http://araku.ac.ir/gims/Unive/colleges/depts/index.php?id=23

(26) (http://umz.ac.ir/persian/department.php?groupid=25

(27)http://qom.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?object=NEWS&CategoryID=54bc3cb1-9992-4286-91

(25)   http://gom-iau.ac.ir/default.php?Menu=2&Part=18/Link=Menu/ensani.htm

(26)http://semnan.ac.ir/modulesphp?name=content&pa=Showpage&pid=63

(27)(http://usb.ac.ir/Faculties/Department-introduction.aspx?DepartmentID=157&FacultyID=27)

(28)http://uoz.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4632&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

(29) http://atu.ac.ir/faculties/litf.htm

(30)  http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/79/language/Fa-IR/Defaultaspx.

(31) http://en.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=292

(32) http://modares.ac.ir/page/system/index/schools/hum/srp/all

(33) http://portal.tmu.ac.ir/portal/faces/public/portal

  99996666 ²!i!*yzZŠ[ÅF,zó~Zsò/gtZk,Zy»z)Zq-óY,̂{( eZË!©3ï
G
GGYzh+&



)²!i!*y$+rŠ* ]Ö×Çè]ÖÃ†enèÊoÂ^ÖÜÚjÇn†(Úà]ÖnÏ¿è]Ö±]Ößã–èXX %ZŠZÅ‹3ïGEóLL )43(

www.sandroses.com/abbs/31321 ~óËZg~Ð’q-J-(Ô',Zñ5±Ô
]ÖÛrÛÄ]ÖÃ^ÖÛoÖ×jÏ†mgenà ÔÑg{18Ô0102YÔ …‰^Öè]ÖjÏ†mg )53(,ÆnŠ¶Ô

]ÖÛ„]ag]Ÿ‰¡Únè(i`†]á(]m†]á

Ú©‰Šè]ÖËÓ†]Ÿ‰¡Úo(i`†]á(]m†]á ÔÑg{32Ô¢6Ô $Ï^Êjß^ Š¶Ô )63(

]ÖÛrÛÄ]ÖÃ^ÖÛoŸâØ]Öfnk(i`†]á(]m†]á Ñg{06Ô¢51Ô …‰^Öè]Ö%Ï×nà( Š¶Ô )73(

]ÖÛrÛÄ]ÖÃ^ÖÛoÖ×jÏ†mgenà]ÖÛ„]ag ÔÑg{73Ô0102YÔ $Ï^Êè]ÖjÏ†mg Š¶Ô )83(

]Ÿ‰¡Únè(i`†]á(]m†]á

Ú©‰Šè]ÖËÓ†]Ÿ‰¡Úo(i`†]á(]m†]á ÔÑg{823ÔŠc0102YÔ ]Öçu‚é Š¶Ô )93(

Ú©‰Šè]ÖËÓ†]Ÿ‰¡Úo(i`†]á(]m†]á Ñg{302Ô0102YÔ ]Ö_^a†é( Š¶Ô )04(

Ú©‰Šè]ÖËÓ†]Ÿ‰¡Úo(i`†]á(]m†]á ÔÑg{302Ô2341|Ô ]Öã‚p Š¶Ô )14(

http//arabic.irib.ir Š¶Ô )24(

www. alkawthartv.ir Š¶Ô )34(

www.alalam.ir Š¶Ô )44(

www.allesan.org Š¶ó )54(

)Zk,ZyÆ4+²! ZZÚàÞË^ñ‹]ÖÛí_ç›^l]ÖÃ†enèÊo]m†]áXX Zc*ŠZÅ‹5éEqÔ )64(

t£!Zk,Zy~Â”{Zq-»Ð÷~7,JŠHZzgqgzfsZi+göÐ ( "¤](

http://wadod.org/vb/showthread.php?33 qÝHYYì

‡' ‡ý‡  

102Y 2 X�y Z6,s Ô 3ÔÑg{78 3 Ô¢ CCCCïïïï 00007777  



Majallah Tahqiq

Research Journal of

the Faculty of Oriental Learning

ùVol: 33, Sr.No.87, 2012, pp  71 - 88

CCCCïïïï
CçExÑµ
¢33ÔZ6,sX�y2102YÔÑg{78

eZËpZz·i™c*�g%"ìGLOEzæóLOy
eZËÑg!*[/

Abstract:

Dr. Khawaja Muhammad Zakariya is a doyen of Urdu

writers. He has spent his life in the active pursuit of

excellence in arranging poetical texts of outstanding Urdu

poets. He first complied and edited the complete works of

Majeed Amjad. Majeed Amjad had only published one

collection of his works in his lifetime. Dr. Khawaja

Muhammad Zakariya collected, researched, arranged and

published his complete works. He also compiled and edited

the works of Hafeez Jalandhri, Abdul Hameed Adam and

Daagh. He is continuing with his research and compiling

the works of Akber Illah Abadi. In this paper Dr. Azmat

Rubab reviews, analysis and assesses the anthology is

complied by Dr. Khawaja Muhammad Zakariya. 
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  55557777 eZËpZz·i™c*�g%"ìGLOEzæóLOy eZËÑg!*[&



!*)̄eZË2+k,Zk§sÂz:Š}nX%A$ÆÂzŠÑä6,z{Zk6,ázƒñp
Z¹Òu4è

E
GŠ¶6,gŸq:ƒñX!*sy
3891Y~ÓxÒu4è

E
G%A$ÆjZá™

Š,XZ*XZ}Å¤cgÄ:©[ä%A$ÅôZã~LLD+z#èGEL¯Ä´YZ−+æóó
Æñçq6,£!’k,HXQÅZÝoÅÒ]ZzgŠv¯xÆ÷áï:ƒäÆ!*)̄t
D+z+£g~ŒÛZg7Š~Y$Ë¶®Zæ»Óx¯x%A$äpŠ¦ZzgÜH�432
ç1]Zzg921g!*È]6,ŒåX%A$äZk‚g}¯xÃ÷áù™**oƒ�7ŒX
z{ZkÅz�;]Òy™Dƒñ-Vg¶§Zi÷:

LLXXXX÷ZZCìwtåāZ¤/Óx¯xY\Šc*ŠHÂZq-?ù·
‚tWYñÇ�FÒpÐ**oƒ�ƒÇXZq-ÂtāæZÙwÐ
¬ÌZq-)czs**xåZzgZ[zÃ]ÆˆZÚ²ā¦/g[ì

āZyÆY+zZá�Pßv¸z{ÌZ0YD÷ÔZka
æÃfZCîg6,Y+zZá‡gM?ù´Å5+k,Zð6,WâŠ{7
ƒVÐXŠzu}tāÓx¯xÆ_¬Ð~ZkË6,àā
ÓxF,Ä~{q~Æ!*z�ŠæÆ;Vñç¬]»ŠZ],{ßìX
ƒZ§ìÑ]$¨45é GGGEMM‡g~Æa5wZ0ƒÏZkaÓx¯xŠ
YLÐ¸�̈ZkyìātåÆaŠ®ƒYñZ%ZN[
ÅZ÷á®)ZkañizVƒÏāZ¤/ZN[äæ»Ä~£xëZ
1ÂˆZiZVÓx¯xÌ÷áùƒnÇXóó8C
%A$ä6,zW%iZ·ëgÔPZŠZ£ZzgeZËpgægç~ÐæÆ¯x»
äÃ¹T»³tªCÙƒZāZyZô[ÆÉ™Š{Q~Z·ZuÁZzg ZN[™

Z%sic*Š{åOçZq-œuQ»g™äµ/ú7Šc*YeX@*ëÐVZN!*]
Ã‚tgÄ™Zq-*ZN[F,KMŠc*ŠHZzg�§&»g³HŠHz{Šg`fsì:

LLZ¤/ËÄÃËZq-¿äÌIHìÂ~äZÐ¢zgÉ

102Y 2y�X 6,s Z 8Ô 7 3ÔÑg{ 3 Ô¢ CCCCïïïï 66667777  



HìXXZÃgÃŠzc*&|Z]äOÔªCÙìāz{ÂÉƒ„
`¸XZ%Z(ZÒZ(ƒZìāZq-„çw~ÐV|Z]Å
IZƒˆìÔZ+ßg]~~äZKIÃ£g¯c*ìX
XXXZ¤/Ëçw»iËäÌÉ7HÂ~ä¾ßg]
ZÐ÷áï™1ìYèiçwÅc¯ŠêìXŠvZÃg~Ð

‰Zz‡]~äçwÆ0*õÄ7g}™äÆaZq-Ä
ZK%èÐ÷áï™Šc*ìYè~ä0*õZÃgÐÁËçw~

÷áï7Kc*ÃðZ(Ä&Ÿù™äÃ÷ZŠw7â**z{Ì
}}÷á$ÿLZN[™Šc*ìXóó9C
%A$äZVßVÅæŠÐZC§&»gzZãHìXæ"Å÷á²~Å

S:]Ã,ÐÒyHìXZyÆ_.´YZ−+æäZôm,~ZŠ'VÆ
‚B‚B÷ÔŠgŠÔ¸�̈ÔZDwZzgu:»ÌSà_·™g3åXZyÅ÷á²~Æ
{mñç¬]ZK̈yZzg»Ñ]ÅÑe$ÔÃÒZzg[»Z�x**»òZzgc*kZ0c
ÅÝ]z){÷X

QŠg`™äÐIÐVZN[àÇyÆÉZÃgŠb‰÷X™54
@*281QŠc*ŠHìT~401ç1]»ZN[Z³!*ðF,KMŠ}Šc*ŠHìÔº‡]
Æ�ç1]ÆZq-Zq-c*ŠzZÃgÃÉHŠHìÔWy
~06g!*È]Š~ˆ÷X

Q~ÐPZÃg�g%:fs~Šg`KYgì÷:
`ƒVu$|?ç EZQ:I01C ½÷~ë~7ì

e0+‚g~gZ]ª„g;11C YuzZßVÃe*„g;
‚ªÑ\Èî0&õ0**[21C i0+ÏZzgi0+Ï»±Z[
ÃZ+{Z+zÃÐÃZ+{31C T»qÝƒäãæ

  77777777 eZËpZz·i™c*�g%"ìGLOEzæóLOy eZËÑg!*[&



3333XXXXàààà‹‹‹‹ïïïïYYYYßßßßOOOO~~~~
pZz™r#ääà‹ïYßO~Ã%A$H�Z:XÅÐ5002Y
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Abstract:

This article "Usakar-e-Pakistan Ki Nasri Khidmaat" is

based on those military men who have composed a great

deal of literary works besides accomplishing their

professional responsibilities. These writers have

ventured in all the genres of literature. The intellectual

endeavours of these Literary figurers from Pakistan

Army deserve to be recognized. In this article, the works

of these prose writers are evaluated to determine their

importance in Urdu literature. 
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Prophet Muhammad’s Wife Ayesha 

Her age at the Time of Marriage 

 
 *Dr. Muhammad Zaid Malik 
Abstract: 

Recent attacks upon Islam and Prophet Muhammad (Peace Be 
Upon Him) by some western faith traditions has been most 
unfortunate. Belief in Islam by over 1.2 Billion Muslims, 1/5th of 
the total human population is a shiny example of the contributions 
of Islam and Prophet Muhammad. With the Grace of God, the 
number of the Muslims and their reverence for Prophet Muhammad 
will continue to grow till The Last Day. It is doubtful that the 
attackers of Islam and their contributions will be remembered even 
as a blip on the vast horizon of human history. Our time will be 
much better spent sharing the message of our own faith traditions, 
in an environment of mutual respect, rather than making erroneous 
and hate-filled remarks about others. 

 
Background: Muslims believe that God Almighty has 

provided the same guidance to all of humanity, i.e. starting with 
the first human being Adam, a prophet of God, through the ages to 
prophets Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, David, 
Solomon, Moses, Jesus, and Muhammad – peace be upon them all. 
That guidance is Islam or submission to the Will of God. Muslims 
believe, not only in The Ten Commandments, but also believe in 
the authentic teachings of all of the prophets. They believe that 
God Almighty gave the ‘Torah’ to Prophet Moses, the ‘Zaboor’ to 
Prophet David (parts of which are available today in the ‘Psalms of 
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David’), the ‘Injeel’ or the ‘Gospel’ to Prophet Jesus, and the 
‘Qur’an to Prophet Muhammad. The Qur’an refers to the Jews, and 
the Christians as “People of the Book” – because each of them is 
the recipient of Guidance from God Almighty in the form of a 
scripture. 
Prophet Muhammad was born in the city of Mecca, currently in 
Saudi Arabia, in the year 571 A.D. His father died six months 
before his birth, and his mother died when he was six years old. 
After his mother’s death, his grandfather took care of him, and 
upon his death, Prophet Muhammad’s uncle Abu Talib acted as his 
guardian. Prophet Muhammad became a merchant and used to 
travel with caravans to Syria and to other places. His people, the 
Pagans of Mecca, gave him the  nickname of  Al-Amin or ‘The 
Trust Worthy’. At age 25, he married a businesswoman who was 
forty years old at that time. They had two sons and four daughters. 
Both of their sons died at a very early age. In 610 A.D., when 
Prophet Muhammad was 40 years old, the angel Gabriel brought 
him the first message of The Holy Qur’an, and gave him the news 
that God Almighty had chosen him to be His Messenger and 
servant. The first person to believe in Prophet Muhammad’s 
appointment as a Prophet and in the revelation received by him 
was his wife Khadija, and the second person was his cousin, Ali. 
 
Abu Bakr was the 3

rd
 person to accept Islam. He was a very 

successful businessman at the time. He and Prophet Muhammad 

had been friends since their childhood, and had thus known each 

other all of their lives. When Prophet Muhammad told Abu Bakr 

about angel Gabriel’s visit, Abu Bakr replied that he 

(Muhammad) was the most honest person he knew, and thus had 

no reason to doubt his word. 

 
In 610 A.D., Pagan tribes that believed in many gods inhabited 
Mecca. It was one of the most corrupt societies of the time, where 
the rich exploited the poor, the women were treated as chattel, and 
upon the death of their husband, the eldest son inherited his 
father’s other wives. It was a common practice of some of the 
tribes of Arabia to bury their infant daughters alive in sand to get 
rid of them. 
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Prophet Muhammad preached that there was only one God, Allah 
(Arabic word meaning The Only True God), the same name used 
by the Christian Arabs of the time and of today to refer to God 
Almighty, and that he (Muhammad) was a Messenger and servant 
of God. He also preached that the rich should not exploit the poor, 
that there was life after death, that everyone will be held 
accountable for his or her deeds of this life, that women were to be 
treated with dignity and could not be inherited, that infant 
daughters ought not to be killed, that all were equal in the sight of 
God regardless of their gender or color, and that the best among 
them were those who practiced piety. This was a message that 
threatened the entire fabric of the Meccan society of the time.  
 
The leaders of Mecca tried their best to dissuade Prophet 

Muhammad from preaching God’s message, but to no avail. 

They persecuted him, his family, and his followers. In order to 

stop him, they offered to give him any amount of money he 

desired, the most beautiful girl in the Arabian Peninsula to 

marry, and even offered to accept him as their king. Prophet 

Muhammad’s reply to their offer was that if they placed the sun 

on his one hand and the moon on the other, he would not stop 

preaching the message of Islam. 

 

In 618 A.D., after eight years of Prophet Muhammad spreading his 
message regardless of the persecution, the Meccan leaders decided 
to get rid of the Muslims, once and for all. They destroyed all 
property and homes of the Muslims, and exiled them to the desert 
outside the city of Mecca. The Meccans were ordered not to trade 
with Muslims or have any contact with them. Muslims endured 
this hardship of living in the open hot Arabian Desert for three 
years, with little and at times no food. It was during this period of 
exile that many Muslim men, women, and children perished. The 
Prophet’s beloved wife for 25 years, his closest friend, confidant, 
and mother of his children, Khadija, died in 621 A.D.    
 

Prophet Muhammad was 50 years old at the time of his wife 

Khadija’s death, and had till then lived a monogamous life. 

Sometime after Khadija’s passing, Prophet Muhammad married a 
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relatively aged woman, named Saudah. It was 622 A.D., when 
Prophet Muhammad and Muslims migrated from Mecca to 
Medina, a city 275 miles North of Mecca. This migration is 
referred to as Hijra, and marks the beginning of the Islamic 
Calendar. The Islamic Calendar is a lunar calendar, which is 10 
days shorter than the Gregorian calendar. 
 

Ayesha, the Youngest Daughter of Abu Bakr: Al-Tabari, a 
famous historian for the era, writes in his treatise that Abu Bakr, 
Prophet Muhammad’s Childhood friend, the successful 
businessman, the 3rd person to accept Islam, and the one that had 
endured the hardships alongside Prophet Muhammad, had four 
children; Ayesha being the youngest, and all four of them had been 
born during the Pre-Islamic period, i.e. prior to 610 A.D.1 Al-
Tabari also writes, that before the first migration in 613 A.D., 
when some of the Muslims were ordered by Prophet Muhammad 
to go and live in Abyssinia, under the protection of a Christian 
ruler in order to avoid persecution by the pagans in Mecca, Abu 
Bakr had  planned to marry Ayesha to Jubayer bin Mut’im to 
whom she was engaged. But fearing persecution from Quraish, the 
strongest tribe in Mecca and the fiercest enemy of the Muslims, 
Mut’im refused and his son Jubayer had to break his engagement 
with Ayesha. Obviously at that time (613 A.D.), Ayesha was ready 
to take on the responsibilities as a wife, possibly at 9-10 years of 
age. This would place Ayesha’s year of birth to be 603-604 A.D.2 
(It may be interesting to note here that until 1889, marriage of a 
10-year old girl could be registered anywhere in the United States, 
at which time the State of California raised the age to fourteen. It 
was not until 1913 that this age was raised to eighteen.) 
 

Several other historians also place Ayesha’s year of birth to be 

between 602- 604 A.D. There is a consensus among many 
historians about a narration by Asma, an older sister of Ayesha, 
that she was ten years older than Ayesha. It is reported that Asma 
died at age 100, in 73 Hijra (About 692 A.D.) This places Asma’s 
year of birth to be 592 A.D., and of Ayesha’s to be 10 year later, 
around 602 A.D.3, 4, 5
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One of the most prominent scholars of Islam, Imam Ahmad ibn 

Hanbal, (d. 855 A.D.), founder of the Hanbali School of Thought 

in Islam, reports that after the death of Khadijah, Khaulah came to 
Prophet Muhammad and suggested that he marry again.  She had 
two propositions for the Prophet:  a virgin (bikr), or a woman who 
had been married before (thayyib).  Khaulah named Ayesha as the 
virgin (bikr) candidate.6 It is common knowledge that the term bikr 
in the Arabic language refers to a well-groomed unmarried lady 
and not to a little girl.  
 

According to many narratives, Ayesha participated in the battles 

of Badr and Uhud that took place during the second and the 

third year of Hijra respectively. These battles were fought outside 
the city of Medina, when Meccan pagans attacked the Muslims 
who had taken refuge in Medina. No one younger than 15 was 
allowed to accompany the Muslim army when they went out to the 
mountain site of Uhud, in order to stop the invading army from 
getting in to the city of Medina. This applied across the board to all 
participants, men and women alike. Had Ayesha been younger 
than 15 at the time, she would not have been allowed to 
accompany the Muslim army. Since there were so few Muslims in 
those days, it was common for Muslim women to accompany the 
men to provide water and to take care of the wounded.  The battle 
of Uhud took place during the 3rd year after Hijra (About 624 
A.D.), and Ayesha’s marriage with Prophet Muhammad took place 
at the end of the 2nd year of Hijra (623 A.D.).   
 
Based upon the historic evidence presented above, there can be 

no doubt that Ayesha was born between 602-604 A.D., and was 

19-21 years old at the time of her marriage to Prophet 

Muhammad in about 623 A.D.  
 
Let us look at one final argument that is most compelling about the 
fact that Prophet Muhammad could not have married Ayesha had 
she not been of marrying age.  
 

Ten years prior to Khadija’s death, Prophet Muhammad receives 

revelation from God, that he, Muhammad, is the Messenger of 
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God, and that he is to reform humanity. Had he been motivated 
by greed or human desires, he would have gladly accepted the 
most generous offers made by the leaders of Mecca, of money, 
women, and even kingship, instead of continuing to convey the 
message of Islam and be persecuted. He suffered hunger, 
humiliation, and the death of two of his children, his beloved wife, 
and uncle Abu Talib, during this period of persecution in Mecca. 
Having endured all that, and after suffering personal injury and 
loss of his uncle, Hamza, in the battle of Uhud, while defending 
their new home city of Medina, it is inconceivable that he would 
marry an under-age girl in direct violation of the divine guidance 
in Verse 6 Chapter 4 of the Holy Qur’an. In this Verse, God 
Almighty clearly defines the “age of marriage” to be such that the 
parties (male as well as the female) have reached the “age of sound 
judgement in them.” 
 

Let us look at it from Abu Bakr’s perspective. According to the 
Arab tradition as well as the newly implemented Islamic Law, in 
order for a marriage to take place, besides an agreement between 
the parties, permission of the bride’s father or another guardian 
was required. This safeguard is intended to make sure that no one 
takes advantage of a woman that may not be able to protect herself 
or her interest in a marriage. Consequently, Ayesha’s marriage 
could not have taken place without her father’s permission and 
approval. Abu Bakr was no flaky guy either. He had been a 
wealthy businessman. 
 

Around the year 623 A.D., during the 2
nd 

 year after Hijra, it is 

highly unlikely that these two old men in their fifties, who have 

been friends all their lives, in total violation of the society’s 

norm, and of the divine law that they had recently accepted, (that 

in order for a marriage to take place, the parties have to be 

mature enough to have reached the “age of sound judgment” so 

as to take care of their interests under the marriage agreement), 

would decide that one of them is to let the other marry his 

youngest under-age daughter. This would have been a sure way 

to destroy all of the achievements of the last 14 years, and 

become a laughing stock of the Arabian peninsula, instead of 
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continuing to build an Islamic society that could be a model for 

humanity for all times to come. No such thing ever took place. It 

was during the next 8 years that the Muslims took over Mecca 

without any fighting, forgave all of their enemies for their 

excesses, and built an empire that stretched from Yemen in the 

south to the border of Syria in the North by the time of Prophet 

Muhammad’s death in 11 Hijra (632 A.D.). 

 

Two other facts of history may be of interest to the readers: (1) 

Ayesha lived for 48 years after prophet Muhammad, and was the 

greatest teacher of Islam besides the Prophet. After the Prophet’s 

death, Ayesha continued to teach Islam. She narrated two 

thousand two hundred and ten (2,210) Hadith (sayings) of the 

holy Prophet. Abu Musa al-Ash’ari, one of the most prominent 

Muslims of the time says: “ We the companions of the holy 

Prophet used to ask Ayesha about those matters that were  

difficult for us to understand”.
7
 Ayesha died in 678 A.D. at age 

74.  (2) Prophet Muhammad did not designate his successor. 

After his death, the people chose Abu Bakr as their ruler (what a 

lesson in democracy in the year 632 A.D.), who ruled until his 

death in 13 Hijra (634 A.D.). 

 
What remains to be answered is where did this story of Ayesha’s 
marriage at age 6 or 9 originate? 
 
Muslims believe that the Holy Qur’an is the actual word of God 

as it was revealed to Prophet Muhammad through the Archangel 

Gabriel over a period of 23 years. The Qur’an was revealed to 
Prophet Muhammad sometimes in the form of a single verse or at 
other times as several verses. Prophet Muhammad dictated these 
verses to several scribes who recorded them with the utmost care. 
The Qur’an was revealed in Arabic, the language spoken by 
Prophet Muhammad, and the people around him. The Qur’an that 
is available today anywhere in the world is exactly the same 
Qur’an in its entirety in the original language. It has been 
translated into many languages, and each of these translations is 
referred to as the “Translation of The Meanings of The Qur’an,” 
and not The Qur’an itself. In Verse 9 Chapter 15 of The Qur’an, 
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God Almighty promises to guard The Qur’an from corruption. 
Consequently, Muslims have no doubt about the authenticity of 
what they find in the Qur’an. 
 
The word ‘Hadith’or ‘Sunnah’ means ‘traditions’:  sayings, 

actions, and all other things done in the presence of Prophet 

Muhammad to which he did not object (tacit approvals). In the 
early years of his prophethood, Prophet Muhammad stopped 
people from writing down his personal statements and his actions. 
The Prophet’s concern was that, with the passage of time, a 
recording of his personal statements and actions might get mixed 
with the verses of The Qur’an that were being revealed to him and 
were being recorded. However, when the Prophet was certain that 
enough steps had been taken to protect the integrity of The Qur’an, 
then he allowed the recording of his statements, his actions, and all 
such things done in his presence to which he did not object. 
 
The Hadith (traditions) recorded during the lifetime of Prophet 

Muhammad can be divided into the following three groups: 

 

1. The Hadith dictated by the holy Prophet as his formal orders, 
like the orders and instructions sent by the Prophet to his 
governors in Yemen, Najran, Hadramaut, and Bahrain. This 
group also includes his important sermons that he delivered at 
various occasions and the letters that he sent to the Chiefs of 
Arabian tribes, and to the rulers of other states and empires of 
the time. 

 

2. The Hadith that were recorded in the presence of Prophet 
Muhammad and with his permission, like the collection by 
Abdullah bin Amr, namely Sahifa as sadiqah (the Authentic 
Collection) and other collections by different companions. 
Abdullah writes in this collection, “I used to write each and 
every thing I heard from the holy Prophet, so much so that 
some of the elder companions said to me: the holy Prophet is 
but a human being, some times he is angry and some times in a 
good mood and you write every thing, so I stopped writing. 
The holy Prophet noticed that and asked me why I stopped it. I 
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told him the reason and he said: "Write every thing, I swear by 
Him in Whose Hand my soul is that nothing comes out of this 
mouth except the Truth". 

 
3. The Hadith that were recorded by Prophet Muhammad’s 

companions after the conclusion of their meetings with the 
Prophet, like the collections of Hadith by: Anas bin Malik, Abu 
Hurairah, Abu Bakr, Rafi bin Khadij, and many others. 

 
Until the end of the first century of Hijra calendar, there was no 
problem about the authenticity of the Hadith literature as majority 
of the companions of the Prophet lived approximately 3/4th of that 
century. The last companion of the Prophet died in the year 93 
Hijra (712 A.D. Approx.). The Prophet Muhammad once said, 

“My century is the best century, then is one that follows it and 

then is one that follows it, and after that people will start lying 

and taking false oaths.” He also said, “There will be liars at the 

end of time and they will relate such Hadith to you that you and 

your forefathers would have never heard of. So beware of these 

people.”       
 
It was shortly after the death of the last of the companions of the 
Prophet that some people started fabricating some Hadith and 
attributing them to Prophet Muhammad. It was during and 
following this period that Muslim scholars developed a 
methodology to validate the authenticity of a Hadith.   Now each 
Hadith has to be reliably supported by a chain of transmitters 
leading directly back to the Prophet himself. The chain must be 
most stringently examined. And if the chain is broken, or if any 
one of its links could be shown to be a weak link, the Hadith must 
be rejected. Hence a new science of Asma-ur-Rijaal (Science of 
the biographies of the transmitters of Hadith) came in to existence, 
and some 500,000 biographies were written.  
 
The early Islamic scholars established the following criteria for 
Sahih (authentic) Hadith: 

1. The chain of the narrators must be unbroken. 
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2. All of the narrators in the chain must be people of integrity 
and piety. 

3. All of the narrators in the chain must be either greatly or 
acceptably proficient narrators. 

4. The narration must not contradict stronger reports or 
narrations. 

5. There can be no hidden damaging defect in the chain and/or 
in the text of Hadith, e.g. if it were  discovered that a 
mistake was made by one of the narrators. 

 
Those Hadith that could not meet the above criteria were called 
Da’eef (weak) Hadith and were considered suspect. And if it was 
proven that any of the narrators in any chain had ever told a lie, 
while narrating a Hadith, all Hadith coming from that chain were 
rejected and called Mau’doo (fabricated) Hadith.  
 
The narration that mentions Ayesha’s age, at the time of her 

marriage with Prophet Muhammad, does not meet standard # 5 

listed above. That narration had come from a single person, 

Hisham bin Urwah, narrating the story on the authority of his 

father, Urwah. Despite the abundance of information available 

during the 71 years that Hisham bin Urwah lived and taught in 

Medina, it is rather odd that no one else—not even his famous 

pupil Malik bin Anas (d.795 A.D), the founder of the Maliki 

School of Thought in Islam, reported Ayesha’s age from Hisham 

in Medina. Furthermore, all the narrators of this Hadith were 

Iraqis, since Hisham is reported to have moved to Iraq in his 

later years. 

 

Yaqub ibn Shaibah, an early scholar of Islam wrote: “Narratives 

reported byHisham are reliable except those that are reported 

through the people of Iraq".  Malik ibn Anas (d. 795 A.D.), a 

student of Hisham in one of the most well known books on the 

lives and reliability of the narrators of the traditions of the 

Prophet, discredited all narratives of Hisham that were reported 

through the people of Iraq. 
8 
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Al-Dhahabi writes in a book on the life sketches of the narrators of 
the Hadeeth: “It is reported that Hisham bin Urwah’s memory 

suffered in his later years to the extent that the traditions 

reported from him could not be trusted.” 
9 

 
CONCLUSION:  In light of the above discussion, there can be 
absolutely no doubt that any narration stating that Ayesha was 
6-9 years old at the time of her marriage to Prophet 
Muhammad, is inaccurate. On the other hand, there is 
overwhelming evidence that suggests that Ayesha was 19-21 
years old at the time of her marriage. 
 
REMARKS: The Qur’an provides excellent guidance, for 

Muslims as well as Non-Muslims, in regard to respect for each 

other, and inviting others to whatever one may happen to believe. 
Translation of Verse 13 Chapter 49 of The Qur’an reads, “O 

mankind! We created you from a single (pair) of a male and a 

female, and made you into nations and 

tribes that you may know and honor each other (not that you may 

despise each other). Indeed the most honorable of you in the sight 

of God is the most righteous of you.” And then in Verse 125 

Chapter 16 of The Qur’an, God Almighty advises us, “Invite (all) 

to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and 

argue with them in ways that are best and most gracious: for thy 

Lord knoweth best, who have strayed from His Path, And who 

receive guidance.” 

 

 

 

 

*******
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